
نمايشگاهى هويتى با سناريوى گيم تئاترى

هفته گذشته نمايشگاه زيارت دوست داشتنى در كارخانه نخريسى مشهد افتتاح 
شــد. موزه اى كه در آن يك مقطع تاريخى از زمان ورود امام رضا(ع) تا پيروزى 
انقلاب اســلامى به تصوير كشيده شده اســت و آن طور كه مى گويند، اجراى 
نمايش هاى زنده در نماهاى تاريخى اين موزه يكى از نوآورى هايى است كه در 
مراسم افتتاح به نمايش گذاشته شده است. مسئولان اين نمايشگاه اجراى موزه 
زيارت را برگرفته از ايده نمايشگاه مشهد دوست داشتنى مى دانند. از روز افتتاح 
اين نمايشگاه تا همين امروز حرف و حديث هاى زيادى پيرامون اين نمايشگاه 
وجود داشت. يك عده تجربه مشهد دوست داشتنى را كاملاً ناموفق مى دانند و 
ادامه آن را با يك عنوان ديگر و تحت نظر يك ســازمان ديگر را گذاشتند پاى 
دور ريختن پول و اسراف بودجه. از آن جا كه اين نمايشگاه در بخشى از كارخانه 
قديمى و تاريخى نخريسى مشهد ساخته شده اســت، عده اى ديگر روى اين 
مسئله دست گذاشتند كه آستان قدس با اين كار تيشه به ريشه هويت صنعتى 
مشهد زده است. اما يكى از اظهارنظرهايى كه اين روزها خيلى به چشم آمد و 
دست به دست چرخيد، متعلق به هادى حاجتمند، كارگردان سينما و مستندساز 
بود. اظهارنظرى تقريباً بيطرفانه و غيرمغرضانه. حاجتمند در اينستاگرامش نوشت: 
«نمايشگاه_مشهد دوست_داشتنى رو دوست نداشتم، يه بار كه رفته بودم تصور 
مى كردم كاش توى اين ساخت و ساز ها علاوه بر # ايدئولوژى كه انصافا گم شده 

آثار هنريه، كاش روى #تكنيك ساخت كار مى كردند.
گرفتــار # مديترانه بودم و كلهم بى اطلاع از اينكه دوباره يك اتفاقى با همون 
سياق و ساختار البته با فضاى بيشتر و سرمايه بيشترى داره ساخته ميشه بعد 

شنيدم داره پول مملكت (شما بخونيد آستان قدس) به فنا ميره.
تلگرام گردى مى كردم كه گذرم به يك كانال تلگرام با عنوان عجيب مشهد براى 
همه يا يه چيزى تو اين مايه ها بود، افتاد و عجيب تر از عنوانش يادداشت هايى بود 
كه كلُهم ذهنم رو بهم ريخت، غالب نوشته ها با اين محتوا بود كه هويت شهرى 

مشهد در كارخانه نخريسى از بين رفته و...
مشهد بودم؛ رفتم نخريسى يعنى همون كارخانه نخريسى معروف ولى چيزى كه 

ديدم اصلاً اون چيزى نبود كه گفته بودن.
يك نمايشگاه با سناريوى گيم تئاتر بســيار خوب اتفاقاً در حوزه هويت مشهد. 
شنيده بودم روشنفكرا فاشيست هستن، ولى نه ديگه اين قدر كه يك كار خوبِ 
اتفاقاً هويتى مشهد رو چون خودشون عُرضه ساختشو نداشتن رو اتفاقاً با عنوان 
#هويت بزنن. جالبه يك يادداشــت نوشته بود بايد اونجا مى شد موزه صنعت و 
كارگر و... آخه عزيزم ســالهاس اون كارخانه به عنوان انبار رب گوجه و... استفاده 
مى شــده و بخشــى ش هم متروك بوده ميشــه بگيد كجاش هويت شماس؟ 
لطفاً شــما حمايت از كار و كارگر چيزى نگيد كه هنوز از اشــك هاى كارگران 
#معدن -يورت تا نگاه هاى حســرت بار #دانشمندان - هسته اى بيكار شده كه 
حاصل تفكر احمقانه #ليبراليسم جريان فكرى دولت كه احتمالاً بهش رأى داده ايد 
هست رو مى تونيم ببينيم؛نمى خواد موزه بزنيد و در توَهماتتون نگران هويت جعلى 

مشهد ذهنى سكولارتون باشيد لطفاً به بزرگانتون بگيد يك كارى بكنند.

شكست بخشى از مسير پيروزى است
پس از اينكه تلاش براى ارســال ماهواره 
پيام اميركبير به فضا نــاكام ماند و اين 
ماهواره در مدار قرار نگرفت ،  محســن 
مقصودى مجــرى برنامه ثريادر اين باره 
در صفحه اينستاگرام نوشت:« اعلام عدم 
موفقيت هــم براى اولين بار اســت كه 
رخ مى دهد، قبلا هم (در طول ده ســال 

اخير) ايران پرتاب هاى ناموفق ديگرى هم داشــت، ولى از بيم سرزنش ها و 
تبعات داخلى و خارجى رسانه اى نمى كردند. نترسيدن از شكست بخشى از 
مســير پيروزى است! اين يك  بلوغ فكرى و رسانه اى است كه همه بفهمند 
در كار علمى شكست جزئى از مراحل موفقيت و تجربه اندوزى است. ساير 
كشــور هايى هم كه پرتاب مى كنند ده ها بار شكست داشته اند و اين در دنيا 
طبيعى اســت مثلا اگر شــما فقط اخبار پيروزى تيم فوتبال، كشــتى و يا 
واليبال را منتشر كنيد و شكســت ها را مخفى كنيد، شيرينى پيروزى ها و 
قهرمانى ها از بين مى رود. مردم بايد بدانند دستاورد هاى فناورى ايران، نتيجه 
يك تلاش پيچيده و مجاهدانه است كه مرحله به مرحله پيشرفت مى كند. 
فناورى ســاخت و بويژه پرتاب ماهواره در شــرايط تحريم و در شرايطى كه 
همســايگان مدعى ما درگير فناورى پنهان سازى جسد اره شده خاشقچى 

هستند حرف هاى مهمى براى مردم دنيا دارد!» 

خداحافظى با مجازى
حامد عسگرى شاعر و نويسنده جوان و 
پرآوازه كشورمان كه چندى پيش كتاب 
«پريدخت» او رونمايى شــد، با انتشــار 
مطلبى در صفحات توييتر و اينستاگرام 
خود، براى هميشــه از فضــاى مجازى 
خداحافظى كرد. اين شــاعر در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: «خب آقاحامد... 

اينم از اتمام چاپ سوم پريدخت در ده روز... اينم از پنجاه فالوور... اينم از حلوا 
حلوا كردنت توى جمع و به بــه و چه چه كردن خلق االله...كه چى؟ كجا رو 
گرفتى؟ چى هستى؟ دارى چيكار ميكنى؟ برو پسر جان برو... از اين غريبستان 
فرار كن... تا چهل ســالگيت چيزى نمونده... هفتادسال هم كه عمر كنى كه 
نمى كنى، نصفش رفت! بچسب به زندگيت! به خلوتت! برگرد به غار... يه فكرى 
به حال خودت كن! به حال زخم معده ت، به حال كبدچربت... ورزش كن! نه 
خودمو لوس ميكنم نه ننه من غريبم بازى در ميارم، شما بمانيد و اكستنشن 
تهرانى، شما بمانيد و  عكس پيتزاى آقاى بازيگر... دُرازهى ها و كتونى ها و ست 
روسرى و جديدترين نحوه بستن روسرى لبنانى... من ميروم به دخترم ديكته 
بگويم، من ميروم با همسرم فلافل بخورم، من ميروم با نيكان اسكوتر سوارى 

كنم. حلال كردم، حلال كنيد.

چهل سال سرشكستگى آمريكا
پس از انتشــار خبر بازداشت مرضيه 
هاشــمى گوينــده آمريكايى شــبكه 
توييتر  كاربــران  خبرى پرس تى وى، 
در حمايــت از او كمپين راه انداختند. 
برخى از پست هاى منتشر شده توسط 
كاربــران را مى خوانيد: «ايران ســرباز 
آمريكايى رو در خليج فارس دســتگير 

مى كنه، آمريكا شهروند كشورش رو! سرشكستى آمريكا چهل ساله شد... 
مرضيه هاشمى برخلاف آموزه هاى محيط خود، آزادى را در قدرت تفكر، 

تعقل و آموختن يافت نه آزادى تن».

عكس نوشت مجازآباد

حامد كمالى: همين كه صدام اســب حمله به ايران را زين 
كرد، بيش از 80 كشور به صورت رسمى و غيررسمى دست 
عراق را به گرمى فشردند و تا توانستند به آن ها كمك كردند 
و همه امكانات نظامى تســت شده و نشده شان را در اختيار 
صدام قرار دادند. ايتاليا انواع و اقسام مين ها را به صدام هبه 
كرد. آلمان ها بمب شيميايى به عراق دادند كه آن ها را در يك 
ميدان نبرد واقعى آزمايش كند و آمريكايى ها هم كه هرچه 
داشتند دريغ نكردند. از هواپيماهاى جاسوسى آواكس گرفته 
تا انواع و اقسام جنگنده ها و بمب ها و... درحالى كه جمهورى 
اسلامى ايران حتى از داشتن حق خريد سيم خاردار كه يك 
وسيله غيرنظامى محسوب مى شد، محروم بود. اما بيشترين 
كمك نظامى و غير نظامى را فرانســه به عراق كرد. همين 
كشورى كه رئيس جمهورش چند روز پيش گفت كه ايران 
بايد موشك هاى بالستيكش را دور بريزد و ديگر از آن ها توليد 
نكند. مثل امروزى در سال 1359 اولين جنگنده هاى ميراژ 
فرانسوى به ارتش عراق تحويل داده شد تا از آن ها در جنگ 
اســتفاده كند و ما هم به همين بهانه نگاهى انداخته ايم به 
همه كمك هايى كه فرانسه در هشت سال جنگ تحميلى 

از عراق دريغ نكرد.

 اگر فرانسه نبود، عراق شكست مى خورد
بگذاريد گزارش را با اين صحبت هاى آلن فريدمن، تحليل گر 
آمريكايى شروع كنيم كه در جايى مى نويسد: «سازمان هاى 
اطلاعاتى فرانسه در ســال 1986 برآورد كردند كه اگر سه 
هفته از ارســال كمك به عراق خوددارى كنند، آن كشــور 
شكست خواهد خورد.» واقعيت همين بود، چون عراق بدون 
كمك هاى بى شــائبه فرانســه بعيد بود بتواند اصلاً جنگى 
را شــروع كند. اولين محموله اين كمك ها هم هواپيماهاى 
ميراژ بود كه تحويلش به صدام با چراغ سبز آمريكا آغاز شد. 
هنوز چند روزى از شــروع جنگ نگذشته بود كه 60 فروند 
ميراژ اف1 و 2000 تحويل عراقى ها شــد تا صدام بيشتر از 
قبل به رؤياى اشــغال سه روزه ايران دل ببندد. ميراژ از اين 
جهت براى عراقى ها مهم بود كه به خاطر قابليت چرخيدن 
به جهات مختلف با سرعت بالا، برخوردارى از تنها يك موتور 

و وزن سبك، مصرف سوخت كمتر و توانايى پرواز در ارتفاع 
پايين با سرعت بالا، عراق مى توانست تا قلب ايران نفوذ كند و 
پالايشگاه هاى مهم ايران در قلب كشور و از جمله اصفهان و 

تهران را مورد حملات خود قرار دهد.

 قرار بود ميراژ عراقى توليد شود
روز 27 دى 1359، 47 كارشناس و متخصص فرانسوى در 
پايگاه هوايى الهوريه در نزديكى شــهر موصل، كار آموزش 
خلبانان ميراژ را شــروع كردند. صدام حســين هم برايشان 
كم نگذاشــت و به خاطر دستيابى نيروى هوايى ارتشش به 
هواپيماهاى مدرن، به افتخار ميهمانان فرانسوى ميهمانى شام 
مجللى را ترتيب مى دهد. البته ايران هم ساكت نمى نشيند و 
وزارت امور خارجه اعتراض خودش را نسبت به اين حركت 
فرانسه به مجامع جهانى و دولت آن كشور اعلام مى كند، اما 
با جواب هاى دوپهلوى مقامات فرانسوى مواجه مى شود. كار تا 
آنجا پيش رفت كه فرانسه و آمريكا متقاعد شدند كه ساخت 
خط توليد صنعت هواپيماسازى را براى توليد هواپيماهاى 

ميراژ از فرانسه به عراق منتقل كنند.
اين طرح ســرى سعدون نام داشت و به نيروى هوايى عراق 
اجازه داد هواپيماهاى جنگنده ميراژ را در داخل خاك خود 
مونتاژ و عملياتى كند كه البته بعد از پايان جنگ هشت ساله 

با ايران و تجاوز صدام به كويت نيمه تمام ماند.

  هم نظامى و هم ديپلماتيك
اما فرانسه فقط به تحويل ميراژ و آموزش خلبانان عراقى بسنده 
نكرد تا روز آخر جنگ با همه توانش پشــت صدام ايســتاد؛ 
اين قدر كه دولت اين كشــور براي جلوگيري از سقوط صدام، 
آمادگــي خود را براي اهداي بمب اتمي به اين كشــور اعلام 
مى كند! فرانسوى ها نه فقط از بعُد نظامى كه از نظر ديپلماتيك 
هم هواى عراق را داشتند. در طول هشت سال جنگ تحميلى 
در شــوراى امنيت هرچــه قطعنامه عليه ايران صادر شــد، 
فرانسوى ها در آن نقش داشتند. درست چند روز بعد از تحويل 
ميراژها به ارتش عراق، فرانسه به پايگاه منافقين و دار و دسته 
مسعود رجوى تبديل شد. رسانه هاى فرانسوى هم با چراغ سبز 

دولتشان و رشوه هاى چند ميليون دلارى صدام، تا توانستند 
طرف او را گرفتند و ايران را عامل جنگ معرفى كردند.

40 درصد سلاح هاى توليد شده در فرانسه  
 به عراق ارسال مى شد

همه مجامع حقوق بشرى و جهانى خيلى خوب مى دانند كه 
فرانسه بيشترين ميزان كمك نظامى به عراق را در طول جنگ 
تحميلى انجام داد و بعد از شوروى دومين كشورى است كه 
هواى صدام را داشته است. آن طور كه در اسناد آمده است از 
شهريور سال 1359 فروش تسليحات نظامى فرانسه به عراق 
به 6,5 ميليارد دلار رســيد و 7,4 ميليارد دلار نيز در قالب 
قراردادهاى بازرگانى و غيرنظامى ميان دو كشور منعقد شد. 
در سال 1361 خورشيدى، 40 درصد از صادرات تسليحاتى 
فرانسه به عراق ارسال مى شد؛ ميراژ اف- 1، موشك هاى هوا 
به هواى مجيك - 1، موشك هاى اگزوست AM-39 و پس 
از آن هواپيماهاى سوپر، همچنين عراقى ها يك قرارداد 5,6 
ميليارد دلارى تحت عنوان طرح فاو با سه شركت خصوصى 
فرانسوى به امضا رســاندند تا خيلى از اين تسليحات را در 
خاك خودشــان توليد كنند. اين صحبت هاى كنت تيرمن 
(محقق و نويسنده آمريكايى) همه چيز را در مورد حمايت هاى 
بى دريغ فرانسه از صدام روشن مى كند. او مى گويد: «معامله 
1/6 ميليارد دلارى طرح ولكان يكى از شيرين ترين معاملات 
فرانســه با عراق بود. 83 توپى كه موضوع قرارداد ولكان بود 
براى طيف وسيعى از مقاطعه كاران تسليحاتى فرانسه درآمد 
 TRT توليد مى كرد.درهمين راستا عراق از شركت فرانسوى
يك فيوز فوق العاده پيشرفته و پيچيده خريد كه با نصب آن 
بر روى دماغه خمپاره، موجب مى شد تا خمپاره درست قبل 
از رســيدن به زمين منفجر شود. يكى از افراد ارتش فرانسه 
كه خمپاره اندازهاى عراقــى را در بيابان هاى بصره آموزش 
مــى داد مى گويد: «با يك بار آتش آن ها، ايرانى ها را تا فاصله 
يك كيلومترى درو مى كردند. همين ســلاح بود كه جلوى 
امواج انســانى ايران را گرفت؛ درست مانند نبرد «وردن» در 
جنگ جهانى اول، آن ها مدام آتش مى كردند و ايرانى ها واقعاً 

قتل عام مى شدند.»

نگاهى به همه حمايت هاى نظامى فرانسه از صدام به بهانه سالروز تحويل هواپيماهاي ميراژ به عراق

ويراژ روى خون
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ادب و هنر

حسين محب اهرى، بازيگر  پيشكسوت طنز پس از مدت ها 
دست و پنجه نرم كردن با بيمارى سرطان دار فانى را وداع گفت

كات دنيا درسكانس 67

گفت و گو با مصطفى رضايى به بهانه موفقيت رمان علمى تخيلى اش 

«زايو»؛ سفر به آينده 
با تخيل ايرانى

10
مردم

گفت وگو با «جليل اعتصامى» كه يكى از زائران متفاوت 
كربلاست؛ جوان معلولى كه 6 بار مسير نجف تا كربلا را با 

ويلچر طى كرده است

زائرخاص امام

دكتر هادى وكيلى، حسد، كينه، هواى نفس، قدرت طلبى و فزون خواهى را از عوامل فتنه انگيزى اصحاب جمل مى داند

كتمان آگاهانه حقيقت، از ناآگاهى خطرناك تر است

حسين محب اهرى بازيگر پيشكسوت سينما، تئاتر و تلويزيون پس از مدت ها 
دســت و پنجه نرم كردن با بيمارى سرطان دار فانى را وداع گفت. تلاش وى 
در مبارزه با بيمارى و حفظ روحيــه اش در اين مدت مثال زدنى بود و هر بار 
كه از بيمارســتان مرخص مى شد، مجدد به 
سركار باز مى گشــت. چندى پيش با 
مساعد شدن شرايط جسمى از بخش 
مراقبت هاى ويژه بيمارستان مرخص 
شــده و روند درمان بيمــارى را با 
اســتراحت در منزل سپرى مى كرد، 
صبح روز دوشــنبه (24 دى ماه) به 
دليل وخامت بيمارى دوباره 
در بيمارستان بسترى شد 
بامداد  و حوالى ساعت 2 
دى   26) چهارشنبه  روز 
ماه) بر اثر ايست قلبى، 
دار فانى را وداع گفت. 
آذرماه  اواســط  وى 
امسال پس از طى 
اول  دوره  كــردن 
درمان و با بهبودى 
نســبى به صحنه 
تئاتر برگشته بود اما 
به دليل ضعف جسمانى 
و شــدت يافتن بيمارى 
اواخر آذرمــاه دوباره در 
بيمارستان بسترى شد. 
اين بازيگر متولد سال 
و  تهــران  در   1330
فارغ التحصيل رشته ...

روايتى از زندگى خبرنگار  پرس تى وى كه در بازداشت آمريكاست

نه به «ملانى»
آرى به«مرضيه»آرى به«مرضيه»
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12
ورزش

انتشار تركيب تيم ملى ايران براى وارد كردن يك شوك بزرگ به  
فوتبال دوستان ايرانى كافى بود تا حساسيت حاكم بر بازى 
ايران و عراق دو چندان شود. كارلوس كى روش با 
استراحت دادن به بازيكنان اصلى خود بازيكنان 
نيمكت نشين دو بازى قبل را به ميدان 
فرستاد. كمتر كسى باور مى كرد پيرمرد 
پرتغالى در اين بازى سرنوشت ســاز از 
چنين نفراتى استفاده كند اما او همانند 
هميشه غير قابل پيش 
بينى ظاهر شــد تا يك 
بازى متفاوت نسبت به دو 
بازى قبلى به اجــرا در آيد. از زمانى كه 
روشن ايرماتوف ســوت بازى را به صدا 
درآورد، بازيكنــان تيم ملى ايران براى 

برترى در زمين فشار زيادى به ...

11
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پنالتى هاى ايران گم شد
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پيشنهاد سفر

نگاهى به درياچه هاى طبيعى خراسان رضوى
ايستگاه پرندگان مهاجر 

حسين رسول زاده: درياچه هــا از ارزشــمندترين مواهب طبيعى و از 
دل انگيزترين مناظر طبيعت هستند. درياچه ها مثل نگين هايى در دل 
پهنه هاى جغرافيايى خودنمايى مى كنند. درياچه ها بويژه در عرصه هاى 
كم آب، از اهميت بســيار بيشترى برخوردارند. اهالى كوير، درياچه ها را 
اشك هاى زمين مى دانند. آبگيرهاى طبيعى علاوه بر نقشى كه در تلطيف 
آب و هوا دارند، زيست بومى غنى براى حيات جانداران آبزى، پرندگان، 
وحوش و حتى انسان به شمار مى آيند. بويژه در ماه هاى سرد زمستان، 

درياچه ها زيستگاه پرندگان مهاجر هستند. 
اهميت اين آبگيرها تا آنجاســت كه بشــر با تقليد از طبيعت، دســت 
به ســاخت آن ها زده است. سد ها شــكل گرفته اند تا در پشت آن ها، 
درياچه هاى مصنوعى شــكل بگيرند و انسان ها را در رسيدن به اهداف 
زيست محيطى شان يارى رسانند. در استان هاى خراسان هم دو درياچه 
طبيعى و چندين و چند درياچه مصنوعى وجود دارد. «بزنگان» و «چشمه 
سبز» تنها درياچه هاى طبيعى خراسان هستند. در كنار اين آبگيرهاى 
طبيعى، چندين و چند آبگير مصنوعى هم هســت كه عمدتا پشــت 
سدها به وجود آمده اند. بخشى از بزرگ ترين و پركاربردترين هايشان را 

مى توانيد در اين گزارش بخوانيد. 

  درياچه بزنگان، آبشخور دايناسورها 

درياچــه «بزنگان» يا «گل بى بى»، يكى از دو درياچه طبيعى در اســتان 
خراســان رضوى اســت كه در 130 كيلومترى مشهد و 80 كيلومترى 
شهرســتان سرخس قرار گرفته است . درست در جنوب رشته كوه هاى 

افسانه  اى هزارمسجد.
اگرتحقيقات چند سال قبل گروه زمين شناسى يك دانشگاه استان، درباره 
فسيل هاى دايناسور در كوه هاى كلات درست باشد، پس با احتساب عمر 
درياچه بزنگان- كه به دوره سوم زمين شناسى مى رسد- مى شود نتيجه 
گرفت كه اين درياچه كه حالا درفصل زمستان، پذيراى انواع پرنده هاى 

مهاجر است، روزگارى آبشخور دايناسورها بوده است.
اما رساندن قدمت درياچه بزنگان به عمر دايناسورها، كوتاهى درحق اين 
درياچه اســت. اين گودال طبيعى 300 ميليون سال قبل از دايناسورها 
شــكل گرفته و اگر چه امروز، آرام تر از هر وقت ديگرى زير آفتاب رنگ 
پريده زمســتان پهن شــده و تنها شــناى پرندگان مهاجر درآن، موج 

مى اندازد، اما روزگاران فراوانى را به خود ديده است. 
اين سال ها با احتساب فروكش كردن آب، وسعت 88 هكتارى درياچه، 

50 هكتارشده است.
«گل بى بى»هم نام مزارى اســت كه در حاشيه غربى درياچه قرار دارد و 

نزد اهالى منطقه از احترام ويژه اى  برخوردار است.
درياچه بزنگان مهم ترين درياچه استان خراسان رضوى به شمار مى آيد 
كه آب آن از بارندگى هاى سالانه و چشمه هاى كوچك تأمين مى شود. 
درياچــه بزنگان، در صورت برنامه ريزى صحيح از ويژگى هاى لازم براى 
جلب گردشگران برخوردار است. اين درياچه در فصول سرد سال، محل 
تجمع پرندگان مهاجر است. درياچه بزنگان يكى از آثار طبيعى ملى است 

كه دراستان خراسان وجود دارد.
در حالى كه در سرتاسر اروپا تنها 507 گونه پرنده ثبت شده است، تنها 
درهمين محدوده 50 هكتارى درياچه بزنگان، 142 گونه مشاهده شده 
اســت و اين مى تواند در نوع خود يك ركورد باشــد. انواع گنجشك ها، 

سيره ها، زردپره ها وعقاب ها دراطراف اين درياچه زيست دارند.

چشمه سبز، قتلگاه آخرين پادشاه كيانى 
چشــمه سبز دومين درياچه طبيعى و تنها درياچه طبيعى آب شيرين 
خراســان رضوى اســت كه اين هم از قضا در نزديكى مشهد قرار دارد. 
چشــمه سبز يك درياچه كوچك آب شــيرين است كه در دامنه هاى 
شمال شــرقى بينالود قرار گرفته است. براى رســيدن به اين درياچه 
طبيعى بايد به شهر گلمكان در 50 كيلومترى غرب مشهد سفر كنيد. از 

گلمكان يك جاده پيچ در پيچ شما را به چشمه سبز مى رساند. 
چشمه سبز هم مثل همه آبگيرها در فصول سرد سال، ميزبان پرنده هاى 
مهاجر است. اين روزها «چنگر نوك سفيد» و «اردك سرسبز» را مى شود 
در ســطح آب درياچه چشمه سبز مشاهده كرد. اين دو پرنده، در صدر 
فهرســت پرندگان مهاجر به چشمه سبز قرار دارند. چنگَر- كه كمى از 
كلاغ بزرگ تر اســت- پرنده اى آبزى اســت به رنگ سياه كه رنگ سر 
و گردنش براق تر و منقار و پيشــانى اش سفيد رنگ است. اين پرنده از 

خانواده درناهاست و تقريباً درهمه آبگيرهاى ايران ديده مى شود.
اردك سرسبز هم فراوان ترين نوع از گونه اردك هاى روى آب چر است كه 
طول پرنده بين 56 تا 65 سانتيمتر، پهناى بال بين 81 تا 98 سانتيمتر 
و وزن آن بين 750 تا 1000 گرم است. اين اردك ها نسبت به جثه شان 
بسيار ســريع پروازهستند و هنگام پرواز سرعت شان به 65 كيلومتر در 
ساعت نيز مى رسد. اردك سر سبز روى آب  چر است و از گياهان وعلف ها 

تغذيه مى كند. عمر ثبت شده براى اردك سر سبز 29 سال است.
نيزارهاى حاشــيه درياچه چشــمه سبز جاى مناســبى براى زيست 
حواصيل ها هم هســت. آن ها هم زمستان شان راهمين جا مى گذرانند. 
به خاطر داشــته باشيد كه بهترين روزها براى مشاهده پرندگان مهاجر 
روزهاى ســرد و برفى اســت كه دراين زمان، پرنده هاى مهاجر، سطح 
درياچه را برجاهاى ديگر ترجيح مى دهند. حالا در روزهاى آخر ســرما، 
اندك اندك فصل حضــور پرندگان مهاجر در آبگيرهاى اســتان دارد 
به پايان مى رســد. با گرم تر شــدن هوا، پرندگان مهاجر سفر خود را به 
سمت عرض هاى شمالى آغاز مى كنند. همين روزهاست كه مهمان هاى 

زمستانى چشمه سبز هم سفر خود را آغاز كنند.
علاوه بر اين ها، چشمه ســبز همان درياچه اى است كه گفته مى شود 
يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساسانى از نسل پادشاهان كيانى ايران زمين، 

در كنار آن، كشته شده است. 

 شروع معلوليت شما چطور اتفاق افتاد؟ 
مادرزادى بود يا در اثر حادثه؟

معلوليت من مادرزادى نيست. مى گويند وقتى 
به دنيا آمده بودم، چــون وزنم فقط 900 گرم 
بوده، مدتى در دســتگاه نگهدارى  شده ام. گويا 
همان زمان هم بر اثر كشــيده شــدنم پاهايم 
توسط پرســتار مشــكلى در لگنم ايجاد شده 
است. البته متأســفانه آن زمان اين ماجرا را به 
خانواده ام نگفته بودند، ولى وقتى ســنم به يك 
سالگى رســيده بود، خانواده ام متوجه وضعيتم 
شــدند. آنجا بود كه دكترها متوجه مشــكلى 
در ناحيه لگن من شــده بودنــد. البته خانواده 
هيچ وقت پيگير شكايت از پرستار يا پرستارانى 
كه مسبب اين مشكل شده بودند، نشدند. چون 
فكر مى كردند با شــكايت آن ها يك نفر از كار 
بيكار مى شــود. خلاصه اكنون هر دو پاى من با 
مشــكلاتى رو به رو هســتند و به همين خاطر 
نمى توانم راه بروم. البته مشكل پاى چپم بيشتر 
است. براى بهتر شدن وضعيتم هم تحت عمل 
قرار گرفته ام، ولى مشكلم كامل حل نشده است.

  با ايــن وضعيت دوره كودكى ات چطور 
گذشت؟

زمانى كه مى خواســتم مدرســه بروم، يكى از 
برادرهايم كلاس چهارم بود و يكى ديگر كلاس 
پنجم. وقتى هــم كه براى ثبت نام رفتيم، ناظم 
مدرســه به مادرم از وضعيت مدرسه و پله ها و 
ديگر مشــكلاتى گفت كه بــراى رفت وآمد من 
وجود داشت. پيشنهادشان هم اين بود كه من به 
مدرسه استثنايى بروم. به همين خاطر و بدون 
اينكه خانواده ما اطلاع داشــته باشــند كه من 
نبايد به خاطر مشــكل صرفا جسمى به مدرسه 
اســتثنايى بروم، من تحصيل در اين مدرسه را 

شروع كردم.

 همان هفت سالگى به مدرسه رفتى؟
نه. ديرتر درس خواندن را شــروع كردم. آن هم 
به خاطر وضعيتى كه داشتم. پدر و مادرم معتقد 
بودند با وضعيتى كه من دارم، لازم نيست درس 
بخوانم. وضعيتم مثل الان نبود كه خودم بيايم 
و خودم بروم. اما من درس خواندن را دوســت 
داشــتم و اصلاً نمى خواســتم خودم را از درس 
خواندن محروم كنم. براى همين مدرسه رفتم، 

اما ديرتر از بقيه بچه ها.

  تا چندم درس خواندى؟
تا ســوم راهنمايى. آنجا دنبال اين بودم كه باز 

هم ادامه تحصيل بدهم، اما درس خواندن برايم 
هزينه داشت و از طرفى چون از 9 سالگى درس 
را شــروع كرده بودم، سن و سالم هم بالاتر بود. 
آنجا البته برايم مدرك از اين جهت مهم بود كه 
بتوانم كارى براى خــودم پيدا كنم، ولى وقتى 
ديدم شــدنى نيســت، درس را كنار گذاشتم. 
از بچگــى درس خواندن را دوســت داشــتم و 
نمره هايــم هم بالا بودند. يادم هســت در دوره 
ابتدايــى معلممان كتابى داشــت كه توى آن 
جدولــى بود. من در نبود معلــم جدول را حل 
كردم و وقتى او آمد و از ماجرا خبردار شد، باور 
نمى كرد كه من آن جدول را حل كرده باشــم. 
براى همين به خانواده ام گفت: «چرا اين بچه را 

مدرسه عادى نمى بريد؟»

 خب برويم سراغ برنامه سفرت به كربلا؟ 
نخستين بار كى رفتى و اصلاً چى شد كه 

تصميم گرفتى به كربلا بروى؟
از بچگى كربلا رفتن را دوســت داشــتم. يادم 
هســت آن موقع كه به ذهنم رســيد به كربلا 
بروم، هزينه زمينى سفر كربلا 200 هزار تومان 
بود، اما وقتى به زنده ياد مادرم گفتم كه دوست 
دارم بــروم كربلا، گفت: مى دانم كه كارهايت را 
مى توانى انجام بدهى، ولى طاقت ندارم تنهايى 
بروى و خودش هم با اين كه دوســت داشــت، 
نمى توانست همراهم بيايد. مادرم البته اين را هم 
گفت كه ان  شــاءاالله زمانى مى رسد كه مى روى، 
ولى الان نمى شود. آن زمان با خودم فكر كردم 
اگر كربلا رفتن قسمت من باشد، يك روز اتفاق 
خواهــد افتاد و كربلا را خواهــم ديد و اگر هم 
نباشد كه ديگر نمى شود كارى كرد. اين گذشت 
تا بعد از فوت مادرم و زمانى كه در سال 1389 
پدرم داشــت آماده رفتن به كربلا مى شد، من 
آن زمان از پدرم خواســتم تا با گروه آن ها بروم، 
ولى نشد. آن زمان حدود 18 سال داشتم. آنجا 
پدرم جمله اى گفت كه نفهميدم شوخى بود يا 
جدى و البته من آن حرف را گرفتم و عملى اش 
كردم. جمله پدرم اين بــود كه: «حالا ما برويم 
و برگرديم، بعد نوبت تو مى شــود اگر خواستى 
بروى.» خلاصه آن ســفر، سفر اول پدرم بود كه 

قسمتش شــد و رفت. البته ما بچه هاى خانواده 
قبل از فوت مادرمان دوســت داشتيم كه هر دو 
نفر آن ها را به كربلا بفرستيم كه قسمت مادرم 
نشــد. خلاصه پدرم كه ســفر كربلا را رفت و 
برگشــت، از كربلا تعريف مى كرد و من هم اين 
تعريف ها را مى شنيدم و بيشتر مشتاق مى شدم 
كه اين ســفر را تجربه كنم. يادم هســت قبل 
از رفتنم به كربلا يك شــب كه سر سفره شام 
نشسته بوديم، شــبكه دو داشت كربلا و سامرا 
و كاظمين را نشــان مى داد. در همان حال كه 
تلويزيون روشــن بود، من يكدفعــه به خانواده 
گفتم: «من يك روزى مى روم و همه اين مكان ها 
را زيارت مى كنم.» خانواده هم شايد فكر كردند 
كه من دارم شوخى مى كنم. خلاصه بعد از اينكه 
پدرم از سفر برگشت و داشت از زيارتش تعريف 
مى كرد، من يكدفعه گفتم: «حالا نوبت من است 
كه بروم.» پدرم ولى در جوابم گفت: «اين ســفر 
براى تو ســخت است. راه هاى خوبى هم ندارد . 
اما من تصميمم را گرفته بودم كه خودم تنهايى 
بروم كربلا و فكر كردم هر جور شــده است بايد 
خواســته ام را عملى بكنم. حتى تا لحظه اى هم 
كه پاسپورتم آماده نشده بود، پدرم باور نمى كرد 
كه من قرار است تنها بروم كربلا. شايد با خودش 
فكر كرده بود كه من چيزى گفته ام و قرار است 

پشيمان شوم.

 و تو بالاخره كى رفتى؟
نخســتين بار اوايل سال 90 بود كه رفتم. رفتم 
پاسپورت گرفتم و كاروان پيدا كردم و با كاروان 
رفتم. هيچ كس از اعضاى خانواده را هم همراهم 
نبردم. يعنى هم شرايط اين طور بود كه تنهايى 
بروم و هم خودم دوست داشتم تنها باشم. حتى 
يادم هست وقتى براى ثبت نام رفتم، آنجا تعجب 
كردند كه من چرا تنها آمده ام و برايشان توضيح 
دادم كه ماجرا چيســت. از شانس من سه نفر 
ديگر از اعضاى كاروان هم مجردى آمده بودند. 
مدير كاروان هم پيشنهاد داد كه چون ما چهار 
نفر مجرد هستم، با هم باشيم. نكته جالب قضيه 
هــم اين بود كه آدم هايى كــه ما چهار نفر را با 
هم مى ديدند، بــاور نمى كردند كه ما بتازگى و 

در همان سفر با هم آشــنا شده ايم. يعنى فكر 
مى كردند ما دوستان قديمى هستيم و با هم به 

سفر آمده ايم.

 اما سال بعد هم تصميم گرفتى دوباره به 
كربلا بروى؟ در سفر اول چه اتفاقى افتاد 
كه تصميم گرفتــى دوباره با وضعيتى كه 

دارى سفر كربلا را تجربه كنى؟
خــب آدم تا وقتى كربلا را نديده، شــايد حس 
خاصى نداشته باشد، اما وقتى كربلا را ديد، ديگر 
نمى تواند فراموشــش كند. براى من هم همين 
اتفاق افتاد. من عاشق اين بودم كه به كربلا بروم، 
اما در سفر اول حس و حالى را تجربه كردم كه 
دوست داشــتم آن را تكرار كنم و اين با رفتن 
دوباره من به كربلا اتفاق مى افتاد. اكنون هم كه 
با هم حرف مى زنيم، همان حس را دارم. اربعين 
سال 91 بود كه دوباره رفتم. سال بعد كه رفتم 
تصميم گرفتم دو هفته قبل از اربعين در كربلا 
باشم و اين دفعه تصميم گرفتم زمينى به كربلا 
ســفر كنم. برايم مهم نبود كه جاى خوبى براى 
خواب و استراحت داشته باشم مهم اين بود كه 
بتوانم زيارت بــروم و از آن حال و هواى خاص 
استفاده كنم. خلاصه وسايلى را كه لازم داشتم، 
برداشــتم و راهى شــدم. در حرم ائمه آرامشى 
اســت كه آن را هيچ جا نمى شود پيدا كنيم و 
مشــابه اين آرامش را من در حرم امام رضا(ع) 

به دست مى آورم.

 سفرهاى دفعه هاى بعدت هم به همين 
شكل بود؟

بله. من از مشــهد خودم را به مرز مى رســاندم. 
اوايل از مرز مهران بــود، ولى بعد از مرز چذابه 
رفتم. چون مرز مهران ســردتر بود و گاهى كه 
در فصل ســرد مرز بسته مى شد، مجبور بوديم 
در سرما بمانيم و امكانات هم خيلى خوب نبود. 
از مرز سوار اتوبوس هاى عراق مى شدم و مثلاً تا 

نجف مى رفتم.

 پيش مى آمد كه بخشــى از مسير را با 
ويلچر بروى؟

بله. از نجــف تا كربلا با ويلچر مــى روم. يعنى 
وقتى اربعين اســت، سوار ماشــين نمى شوم و 
دوســت دارم با ويلچرم مسير را بروم. يك سال 
هم كه قبــل از اربعين رفته بودم، وقتى اربعين 
شــد از كربلا برگشتم نجف تا دوباره مسير را با 
ويلچر بروم و به قول معروف در مراسم پياده روى 

شركت كنم.

 عربى هم بلد هستى؟
نه، ولــى اكنون خيلى از عراقى هــا در كربلا و 
نجف مقدارى فارسى بلدند و اگر هم بلد نباشند، 
بالاخره با ايما و اشــاره حرف همديگر را متوجه 

مى شويم.

 و فكر نمى كنى در سفر برايت مشكلى 
پيش بيايد؟ بالاخــره تو محدوديت هايى 

دارى كه ديگران ندارند.
بــه نظرم وقتى ما آدم ها خدا را داريم، به كمك 
ديگران نياز نداريم. من هم وقتى از خانه بيرون 
مى آيم، از خانواده ام خداحافظى مى كنم. مى دانم 
در اين مســير خداوند بــه من كمك مى كند و 
مشكلى پيش نخواهد آمد. دوست دارم تا زنده ام 
امام حسين(ع) بطلبد و من هم به زيارتش بروم. 
به سفر كربلا كه مى روم، اصلا احساس تنهايى 
نمى كنم. وقتى هم كه مشهد هستم، خدا را شكر 
مى كنم كه حرم امام رضا(ع) هست كه احساس 

تنهايى نكنم.

 شايد كسى كه اين گفت و گو را مى خواند 
با خودش فكر كند كه شما وضعيت مالى 
خوبى داريــد كه مرتب به كربلا ســفر 

مى كنيد. اين طور نيست؟
اصلاً اين طور نيست كه من وضعيت مالى خيلى 
خوبى داشــته باشــم. قبلاً كه در يك شركت 
بسته بندى مواد گوشتى كار مى كردم، با خودم 
فكر كردم كه بايد براى رفتن به سفر پول داشته 
باشم. براى همين بخشى از حقوقم را پس انداز 
كردم تا وقتى مى خواهم به ســفر بروم، به پول 
كسى نياز نداشته باشم و به قول معروف دستم 
را نه پيش خانواده و نه پيش ديگران دراز نكنم. 
بعضى ها البته لطف دارند و دوست دارند كه براى 
برنامه زيارت امام حسين(ع) به من كمك كنند، 
ولى من دوست دارم كه با هزينه خودم به سفر 
بروم و در سفر زيارتى هم دوست ندارم زحمتى 
براى ديگران داشته باشم. به نظرم خداوند همه 
كاره زندگى ماست و اگر او بخواهد اتفاقى بيفتد، 

حتما آن اتفاق خواهد افتاد.
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  مردم/عباسعلى سپاهى يونســى    «جليل اعتصامى» يكى از 
جوانان معلول اســت كه مثل خيلى ها روزى دوست داشت به 
زيارت امام حســين(ع) برود. عاقبت هم عشق او به امام باعث 
شــد كه در قالب يك كاروان هوايى به كربلا ســفر كند و به 
آرزويش برسد. شايد اگر من و شما بوديم با وضعيتى كه داشتيم 

به همان يك بار بسنده مى كرديم و آن سفر هم مى شد يكى از 
خاطرات خوبمان، اما نكته جالب درباره جليل اين است كه سال 
بعد تصميم گرفت دوباره به كربلا سفر كند و اين بار زمينى سفر 
كرد؛ ســفرى كه چند بار ديگر هم تكرار شد و رسيد به عدد 

هفت؛ عددى كه عدد همت اوست و بس.

اينجا براى كسى اتفاقى نمى افتد
وقتى آدم براى بار اول به كربلا مى رود، وقتى آنجاســت درســت 
متوجه نيست كه كجاســت. تازه بعد از برگشت از كربلاست كه 
متوجه مى شــوى كجا بوده اى. اين حسى است كه من دارم. يكى 
از بچه هايى كه با من بود، به من گفت: «اول برويم زيارت حضرت 
ابوالفضل(ع) و بعد برويم زيارت امام حسين(ع). من هم قبول كردم 
و اول به زيارت حضرت ابوالفضل(ع) رفتيم. «به دوستم گفتم: «اگر 
ديدى كسى روضه مى خواند و حال من خراب شد، نترسى و فكر 
نكنى براى من اتفاق بدى افتاده است.» مثلا گفتم فكر نكنى من 
دارويى مصرف مى كنم يا اين جور چيزها. بعد از چند دقيقه اى كه 
توى حرم حضرت ابوالفضل(ع) نشستيم، كاروانى آمد و پيرمردى 
براى آن ها مداحى مى كرد. در همين حين حال من دگرگون شد 
و افتادم. دوستم هم با اينكه توصيه كرده بودم به من كارى نداشته 
باشــد، اما وقتى حالم را ديده بود آمده بــود كه من را بلند كند، 
ولى وقتى پيرمرد مداح صحنه را ديد، به دوستم گفت: «ولش كن. 

نترس. اينجا براى كسى اتفاقى نمى افتد.»

مستندى كه شبكه دو پخش كرد
دو سال قبل با دوستى در كربلا آشنا شدم و با هم رفيق شديم. 
اين دوستم قرار بود با كاروان به كربلا بيايد و قبل از سفر تلفنى 
با هم قرار گذاشتيم كه در مرز همديگر را ببينيم و با هم برويم. 
من با خودم فكر كردم من يك نفر هستم و آن ها چند نفر. براى 
همين گفتم زودتر خودم را به مرز برسانم كه اگر آمدند منتظر 

من نباشند.
 چون اگر دير مى رســيدم، چند نفر بايد منتظر من مى ماندند.

خلاصه رفتم و يك شــب زودتر به مرز چذابه رســيدم. آنجا دو 
، ســه نفرى از من پرســيدند: «چرا رد نمى شوى؟» گفتم: «بايد 
منتظر دوستم بمانم» و اين برايشان جالب بود. خلاصه يك شب 
خوابيدم تا دوستانم رسيدند و با هم رفتيم. در آن سفر بوديم كه 
گفتند قرار اســت از من فيلمى بسازند. من اول مخالفت كردم. 
يعنى فكر كردم من به خاطر امام حســين(ع) به كربلا آمده ام و 
نياز نيســت همه بدانند من چه كار كرده ام، اما ســرانجام فيلم 

كوتاهى از سفرم در شبكه دو پخش شد.

گفت وگو با «جليل اعتصامى» كه يكى از زائران متفاوت كربلاست؛ جوان معلولى كه 6 بار مسير نجف تا كربلا را با ويلچر طى كرده است

زائرخاص امام
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آیین معرفی ترجمه »اصول کافی« به  قلم 
حجت الاسلام حسین انصاریان برگزار می شود

تســنیم: آیین معرفی و تجلیل از ترجمه کتاب »اصول کافی« به  قلم 
حجت الاسلام حســین انصاریان که چندی پیش توسط مؤسسه علمی 
و فرهنگی دارالعرفان در پنج جلد، روانه بازار کتاب شــد، برگزار می شود. 
این مراسم، امروز پنجشــنبه 27 دی ماه از ساعت 14:30 الی 16:30 در 
مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی )سرچشمه( به نشانی »تهران، 
میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای خیابان صیرفی پور« 

برگزار خواهد شد.

نشست »مهدویت و امنیت راهبردی« 
در حوزه هنری برگزار می شود

مهر: یکصد و بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ 
مهدوی با موضوع »مهدویت و امنیت راهبردی« با حضور دکتر اسماعیل 
شفیعی سروستانی، مدیرمسئول مؤسسه موعود عصر)عج( برگزار می شود. 
این نشست روز پنجشــنبه 27دی ماه، ســاعت 14:30 در حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی، به نشانی »تهران، خیابان سمیه نرسیده به پل 
حافظ« برگزار می شود. همچنین در این مراسم، درسنامه مهدوی »فرهنگ 
مهدویت و انتظار« تألیف ابراهیم شفیعی سروستانی که در هفت جلد و 
به  همت مؤسسه فرهنگی هنری موعود)عج( منتشر شده است، رونمایی 

خواهد شد.

نرم افزار چندرسانه ای »غیرقابل روتوش«
 منتشر شد

اندیشه: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، اقدام به 
تولید نرم افزاری چندرسانه ای با عنوان »غیرقابل روتوش« کرده است که 
محمدرضا پهلوی را از زبان آیت الله خامنه ای روایت می کند. این نرم افزار 
شامل عناوینی همچون »شــرط های ذلت آور برای سلطنت«، »25 سال 
دیکتاتوری بعد از کودتا«، »کاری را انجام می دادند که از آن ها خواســته 
شده بود«، »دستور از آمریکایی ها، اجرا از محمدرضا شاه«، »فشار بر ملت 
و خضوع در مقابل بیگانه«، »بدترین فسادها از شاه و اطرافیانش به وجود 
می آمد«، »شاه ایران دل صهیونیستها را گرم کرد«، »بی اعتنایی رؤسای 
کشورها به شاه در تهران« و »کسی به استقبالش نمی رفت« است که همراه 
با عکس های تاریخی دوران پهلوی نمایش داده می شــود. این نرم افزار، از 
  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news.index.html/28678/نشــانی طریق 

قابل دسترسی است.

ادعاهاییکهتاریخآنهاراردمیکند
اساســاً انگیزه ها بر دو نوع است؛ یا واقعی است و یا 
غیرواقعی. آتش افروزان جنگ جمل، سه ادعا و بهانه 
داشتند که از نظر تاریخی ثابت می کنیم غیرواقعی 
اســت: 1. ادعا کردند علی)ع( به زور از آن ها بیعت 
گرفته است؛ 2. مدعی شدند به خونخواهی عثمان 
قیام کرده انــد؛ 3. ادعا کردند نحوه انتخاب علی)ع( 
اشــتباه بوده است و باید اســتعفا دهد و از طریق 
شــورا دوباره خلیفه انتخاب شــود. امام علی)ع( در 
خطبه هایی که پیش از جنــگ ایراد کردند، به این 
ادعاها پاسخ دادند؛ همانطور که در تاریخ هم مردود 

بودن این ادعاها واضح است. 
هیچ سند سنی و شیعه نداریم که نشان دهد طلحه 
و زبیر به زور بیعت کرده اند؛ بلکه تاریخ حکایت از این 
دارد که این دو از اولین بیعت کنندگان بودند و اظهار 
شادمانی می کردند. ادعای دوم آن ها هم مردود است؛ 
چون اسم هر سه آن ها )طلحه، زبیر و عایشه( به عنوان 
ترغیب کنندگان مردم علیه عثمان در تاریخ ثبت شده 
است؛ البته یکی کمتر و یکی بیشتر سهیم بوده اند و 
جالب اســت که در آخر جنگ، طلحه توسط مروان 
که او هم در سپاه جمل است، کشته می شود و خبر 
قتل او را به فرزند عثمان می دهد، با این عنوان که از 

کشنده پدرت انتقام گرفتم!
در مورد ادعای سوم هم باید گفت که آن ها این ادعا 
را می توانستند پیش از بیعت مطرح کنند، نه پس از 
بیعت؛ از طرف دیگر چه دلیلی وجود دارد که نحوه 
انتخاب خلیفه از طریق شــورا مشروعیت دارد؛ اگر 
فقط این روش که عمر آن را پیشــنهاد کرد، برای 
انتخاب عثمان مشروع است، پس خود عمر از طریق 

غیرمشروع بر سر کار آمده است.

ناکثین،خطرناکترازمارقین
اما انگیزه های اصلی که این سه نفر را علیه حکومت 
امام علی)ع( شــوراند، عبارتند از: حسادت، بغض و 
کینه، ترس از انتقام امام، برپایی فتنه و مکر و حیله 

برای تحریف دین. 
ناکثین یا بیعت شکنان کسانی هستند که به حق و 
حقیقت آگاه بودند اما آن را کتمان کردند و کتمان 
خطرناک تر از کج فهمی و ناآگاهی اســت که خوارج 
گرفتار آن بودند؛ کتمان سبب انحراف دین و حقیقت 
می شــود. حســد، کینه، هوای نفس، قدرت طلبی، 
فزون خواهی و به طور کلی بی تقوایی، عوامل انحراف و 
سقوط هستند؛ در آیات 13 و 14 سوره نمل خداوند 
از کســانی صحبت می کند که با وجود یقین پیدا 
کــردن، جحد کردند؛ حقیقت را کتمان کردند و در 

نتیجه با دین خدا درافتادند.
با توجه به غیرواقعی بودن ادعاهای ناکثین، پس چرا 
گروهی از مردم پیرامون آن ها جمع شدند؟ متأسفانه 
بخشی از مردم صرفاً به اسم آدم ها نگاه می کنند؛ نه 
به اســتدلال و منطق. وقتی جماعتی عقل را کنار 

گذاشتند و فقط سابقه و نام و شهرت آدم ها برایشان 
مهم شد، این چنین اتفاقاتی بعید نیست؛ باید عقل 
و شرع همواره به عنوان دو چراغ بر سر انتخاب های 
ما باشد و تنها انتخابی را انجام دهیم که یقین داریم 

منطبق با عقل و شرع است. 
مردم می گفتند ما که نمی دانیم دعوا بر سر چیست 
اما سرانجام همســر پیامبرمان است؛ صحابه بزرگ 
پیامبرمان است؛ باید یاریشان کنیم. امام )ع( در پاسخ  
یکی  از یاران  خویش  که  پرسید: »چگونه  ممکن  است  
طلحه  و زبیر و عایشه  همگی  بر باطل  باشند؟« فرمود 
که  حق  و باطــل  را با قدر و منزلت  مردان  نمی توان  
شناخت ؛ باید حق  را شناخت  تا اهل  آن  شناخته  شوند 

و باطل  را شناخت  تا اهل  آن  معلوم  شوند.

انحرافازاسلامنابوسیرهنبوی
حضرت از اینکه دو صحابی بزرگ پیامبر با آن همه 
سابقه درخشان به خاطر دنیا و قدرت طلبی دچار این 
انحراف شدند که دنیا و آخرت آن ها را تباه کرد، بسیار 
افســوس می خوردند و این در عباراتی که از ایشان 

باقی مانده محسوس اســت؛ حضرت پیش از آغاز 
جنگ پیک های بسیاری به سوی آن ها فرستادند و 
آن ها را نصیحت کردند و از آن ها خواستند که از این 

طریق برگردند. 
ایشان در نامه 54 نهج البلاغه خطاب به طلحه و زبیر 
می فرمایند: پس ای پیرمردان از اندیشه خود برگردید 
)به نادرستی بهانه نگرفته، از جنگ و خونریزی دست 
کشید(؛ زیرا اکنون بزرگترین پیشامد شما ننگ )در 

دنیا( اســت؛ پیش از آن که )این( ننگ و آتش )روز 
رســتخیز( با هم گرد آیند )اگر درباره شما بگویند 
که پشیمان شــده، توبه نمودند؛ بهتر است از اینکه 
اصحاب پیغمبر اکرم به  سبب مخالفت با امام زمان 
خود به عذاب الهی گرفتار شوند که در اینجا ننگ و 

آتش با هم گرد آمده اند(.
 این دو نفر مساوات علی)ع( را تاب نیاوردند؛ پس از 
بیعــت با علی)ع(، منتظر بودند حضرت برای آن دو 
ســهم ویژه ای از حکومت و خزانه قائل شود؛ وقتی 
ناامید شــدند سر به شورش برداشتند؛ در حالی که 
یکی از اصلی ترین مشخصات اسلام که پیامبر اکرم 
در طول 23 سال سعی کردند تفهیم کنند، برابری 

انسان هاست.
در جامعه بشــری گاهی میزان انحــراف به حدی 
می رســد که عــده ای از خــواص و آدم های مهم، 
جایگاه هــای برتری را برای خود قائل می شــوند و 
طبق این جایگاه ها ساختارهای جامعه را بنا می کنند 
و جامعه هــم بتدریج این را می پذیرد. در اســلام 
اصیل، این کار مورد قبول نیســت و تفاوت مکاتب 

الهی و بشــری در همین اســت. امیرالمؤمنین)ع( 
در دارالخلافه ای حکومت کرد که بســیار ساده بود. 
پیامبر رسم فاصله بین صاحبان مقام و مردم عادی را 
برانداخت و فرمود که ما برابریم و نشان برتری، تقوی 
است؛ اما پس از پیامبر انحراف شروع شد و در طول 
25 سال به جایی رســید که معاویه کاخ ساخت و 

کسی هم اعتراض نکرد. 

آیینحکومتداریوجامعهپذیری
حضرت دو ســه روزی در بصــره ماندند و به اوضاع 
اجتماعی و سیاســی آنجا سروسامان دادند؛ ایشان 
عبدالله بن عباس را به عنوان والی انتخاب کردند و در 
حکمی کتبی که برایش نوشتند، ویژگی های حاکم 
اسلامی را چنین برشــمردند: تقوای الهی، عدالت، 
اخلاق خوش، ارتباط گرم و حلم در برخورد با مردم، 
دوری از غضب و ذکر خدا و یاد معاد، سپس در جمع 
مردم خطابه ای ایراد کردند و از آن ها خواســتند تا 
از حاکم اســلامی اطاعت کنند و او را یاری دهند؛ 
امیرالمؤمنین)ع( ابن عباس را به مردم بصره معرفی 
کرد و اطاعت از وی را مشــروط به پیروی او از خدا 
و پیامبر دانست و به روشنی فرمود که اگر از قوانین 

الهی تخلف کند، او را عزل خواهد کرد.
 امروز ثابت شده است که اطاعت پذیری مردم از حاکم 
خوب، شرط ایجاد رابطه شهروندی و جامعه پذیری 
موفق اســت و جامعه پذیری موفق، حکومت پذیری 

موفق را به دنبال دارد.
حضــرت پیش از ترک بصره هــم با مردم صحبت 
کردند و به شفاف ســازی پرداختند؛ به آن ها نشان 
دادنــد که لبــاس و پولی که بــا آن از بصره خارج 
می شوند، همان هایی است که موقع ورود به همراه 
داشــته اند و این نشان می دهد زمامدار باید با مردم 
صحبت کند؛ شفاف سازی انجام دهد و ظن و گمان 

بد را از خود دور سازد. 
همین نحوه برخورد ســبب شــد بصره دیگر علیه 
امیرالمؤمنین)ع( و فرزندان ایشان تعرض نکند. ایشان 
از بصره خارج و بنا به دلایلی وارد کوفه شدند؛ ابتدا به 
مسجد کوفه رفتند؛ بزرگان کوفه از ایشان خواستند 
یکی از دو کاخی که در زمان عثمان ساخته شده بود 
را برای اقامت انتخاب کنند و به نقل از کتاب »وقعه 
الصفین« که 200 سال پیش از تدوین نهج البلاغه، 
نوشته شده است؛ ایشان نپذیرفتند و فرمودند که من 

را در »قصرالخبال« جای ندهید. 
علامه ســیدجعفر مرتضی در مــورد این صفت که 
حضرت به کاخ داده اســت، تحقیقی انجام داده و به 
این نتیجه رسیده است که کاخ نشینی فساد در رفتار، 
فساد در ابدان و فساد در عقل را به همراه دارد؛ این که 
بیشتر پادشاهان در اوایل زمامداری رفتار متعادل تری 
دارند و کم کم دچار بی غیرتی و فساد می شوند و این 
که عمر متوسط پادشاهان از عمر متوسط مردم کمتر 
است، می تواند نشان دهنده درستی این مطلب باشد.

تاریخ

دکتر هادی وکیلی، حسد، کینه، هوای نفس، قدرت طلبی و فزون خواهی را از عوامل فتنه انگیزی اصحاب جمل می داند

کتمانآگاهانهحقیقت،ازناآگاهیخطرناکتراست

 تاریخ/ ناهید لاله زاری  دهم جمادی الاول سال 36 هجری، یعنی 
فقط چند ماه پس از آغاز حکومت علوی، آتش نخســتین جنگ 
داخلی مسلمانان در بصره شعله ور شد؛ جنگی که امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع( تمام تلاش خود را به کار بســت تا از وقوع 
آن جلوگیری کند اما فقط موفق شد تا زبیر بن عوام، صحابه عصر 
نبوی را از حضور در میدان نبرد منصرف کند. این جنگ بعدها محل 
اختلافات کلامی در میان مسلمانان شد و کتاب هایی هم در این 

وادی به رشته تحریر درآمد؛ مانند آن چه شیخ مفید)ره( نوشت: 
»الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره«؛ و شیعه در این 
میان معتقد است: »من خرج علی الإمام العادل و نکث بیعته و خالف 
أوامره فهو باغ«. به مناسبت سالروز وقوع این فتنه، تحلیل دکتر 
هادی وکیلی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد را که 
طی سخنرانی ایشان در جلســات بیان سیره ائمه)ع( ارائه شده 

است، در ادامه می خوانیم.

برش

ناکثین کسانی هستند که به حق 
آگاه بودند اما آن را کتمان کردند 
و کتمــان خطرناک تر از کج فهمی و 
ناآگاهی است که خوارج گرفتار آن 
بودند؛ کتمان سبب انحراف دین و 

حقیقت می شود



پس از اعتراض سرمربى ايران به تصميم داور
درگيرى كى روش و يكى از هواداران

مهمترين اتفاق ديدار تيم ملى تا اواسط نيمه اول را بايد به درگيرى سرمربى 
تيم ملى با يكى از هواداران حاضر در جايگاه ويژه ربط داد. پس از خطاى 
عراقى ها روى اميد ابراهيمى، سرمربيان دو تيم به اعتراض نسبت به تصميم 

داور پرداختند.
اعتراض هر دو مربى كه به شديدترين شكل ممكن بيان مى شد پس از 
دقيقه اى نفر سومى را هم به ماجرا اضافه كرد. كارلوس كى روش كه شديدا 
به داور چهارم بازى بابت خطاى مدافع عراقى معترض بود به ناگهان به كنار 
زمين آمد و با علامت دست به يكى از هواداران حاضر در جايگاه ويژه گفت 
كه او زياد حرف مى زند(علامت دست كى روش گوياى اين نكته بود). پس 
از لحظه اى كارلوس به سوى ميز ناظران زمين رفت و به آنها عنوان كرد 
تماشاگرى از جايگاه ويژه با او درگير شده و همين موضوع جوى ملتهب در 

كنار زمين ايجاد كرد.
حضور مترجم كى روش در اين زمينه البته دكتر شهاب كه براى خواباندن 
قائله بود نيز اثرى نداشت تا در نهايت با تذكر داور چهارم و فشار ناظرين 
AFC در كنار زمين قضيه فروكش كرد؛ اتفاقى كه ممكن است تا پايان 

بازى ها باز هم چالش هايى با خود به همراه داشته باشد.

مردان فيكس تيم ملى در 3 بازى؛ 
فقط 4 بازيكن

ديروز با مشخص شدن تركيب ابتدايى ايران براى بازى مقابل عراق،  عليرضا 
بيرانوند، اميد ابراهيمى، وحيد اميرى و سردار آزمون، 4 بازيكنى هستند كه 
در هر 3 بازى ايران در جام ملت هاى آسياى 2019 از ابتدا به ميدان رفته اند.

از تاج تا داورزنى روى سكو 
ورزش: در ديدار ايران- عراق ، مهدى تاج و محمدرضا داورزنى از مديران 
فوتبال و ورزش ايران با حضور در جايگاه ويژه تماشاگر اين ديدار جالب توجه 
بودند. يكى از مسئولان كشور عراق با شالى كه پرچم اين كشور روى آن 
نقش بسته بود در كنار مهدى تاج نشسته و هر بار اتفاقى روى دروازه عراق 
رخ مى داد وى با خنده به اين حملات ايران واكنش نشان مى داد. بعد از يكى 
از همين صحنه ها رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان نگاه عضب آلودى به 

اين مسئول عراقى كرد كه او در جاى خود نشست!

بنتو: اضافه شدن سون كيفيت كره را بالا برد
پائولو بنتو كه شاگردانش با برترى 2 بر صفر عصر ديروز مقابل چين به 
عنوان صدرنشين گروه C به مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا 
2019 راه يافتند، پس از اين بازى گفت: روى هم رفته ما عالى بازى كرديم 
و به خوبى در جريان بازى تيم چين را كنترل كرديم. بازيكنانم در زمين به 

خوبى به وظايف شان عمل كردند.
سرمربى پرتغالى تيم ملى كره جنوبى همچنين در خصوص ستاره تيمش 
كه سه روز پيش به اردوى اين تيم ملحق شد و بازى تأثيرگذارى از خود ارائه 
كرد، اظهار داشت: اضافه شدن سون به تركيب ما كيفيت هجومى تيم را بالا 
برد. ما مشكلاتى در دو بازى اول مان داشتيم كه با تأثير و فداكارى كه هئونگ 

مين از خود نشان داد، مشكل مان در اين بازى حل شد.

ليپى: كره جنوبى سريع تر و برتر از چين بود
مارچلو ليپى،سرمربى چين در پى شكست 2 بر صفر شاگردانش  مقابل 
كره جنوبى در آخرين بازى مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا 2019 
گفت: كره  جنوبى تيم قدرتمنــدى دارد. صادقانه بايد بگويم كه كره 
جنوبى سريع تر و به لحاظ تكنيكى نيز برتر از ما بود. كره بهترين تيم 
گروه C بود و نه تنها چين، بلكه دو تيم ديگر گروه را هم شكست داد. به 
دنبال پيروزى مقابل كره بوديم، اما آنها چند بازيكن بزرگ و تأثير گذار 
در تركيب شان داشتند. تمام تلاش مان را براى ارائه بهترين بازى مان 
كرديم، اما كره قوى تر از ما بود. چين در مرحله يك هشتم نهايى جام 

هفدهم بايد با تايلند مصاف كند.

فجر ابراهيم: اين حذف پايان كار سوريه نيست 
ورزش: فجر ابراهيم سرمربى سوريه بعد از حذف اين تيم گفت: از تمامى 
بازيكنان و همچنين دســتيارانم كه در طول اين چهار روز به من كمك 
شايانى كردند بسيار ممنونم اما بايد بپذيريم اين فوتبال است و يك روز 
برنده اى و ممكن است در روز ديگر شكست بخوريد. امروز ما گرچه بازى را 
با نتيجه 3 بر 2 واگذار كرديم اما همه بازيكنان تمام تلاش خود را در زمين 
به كار بستند ولى بدانيد اين پايان كار سوريه نيست و مطمئن باشد شرايط 

عوض خواهد شد.

شارلوا به دنبال راهى براى خروج اميد نورافكن 
ورزش: به نقل از سايت والفوت بلژيك باشگاه شارلوا تلاش مى كند تا راه حلى 
براى خروج چهار بازيكن از فهرست خود شامل اميد نورافكن، دوريان درويته، 
انسل ساگليك و پارفايت ماندانا پيدا كند. بازيكنانى كه از ابتداى فصل جارى 
ژوپيلر ليگ بلژيك جايگاهى در تركيب تيم شارلوا پيدا نكردند.اميد نورافكن 
در بيشتر بازى هاى تيم شارلوا در نيم فصل اول فصل جارى ژوپيلر ليگ بلژيكى 

حتى در فهرست 18 نفره نيز قرار نمى گرفت.

مهاجم پيشين پرسپوليس 
به سوون سامسونگ پيوست

ورزش: مهاجم ايرانى با تيم كره اى سوون سامسونگ قرارداد امضا كرد.
به نقل از اخبار فوتبال كره، شهاب زاهدى در ليگ فوتبال كره جنوبى بازى 
خواهد كرد. مهاجم پيشين پرسپوليس كه ايران را به مقصد ايسلند ترك كرد 
تا براى تيم IBV به ميدان برود، دوباره به فوتبال آسيا برمى گردد.بازيكن ايرانى 
با تيم سوون سامسونگ بلووينگز به توافق رسيده و در فصل جديد با پيراهن اين 

تيم كره اى به ميدان خواهد رفت.

بازگشت على اميرى به مديرعاملى نساجى 
ورزش: على اميرى مديرعامل مستعفى باشگاه نساجى مازندران، پس از جلسه 
با مالكان اين باشگاه در سمت خود ابقا شد و از ديروز كار خود در باشگاه نساجى 
را دوباره از سر گرفت. همچنين با اعلام مديران اين باشگاه مازندرانى،  پس از 

بازگشت على اميرى،  سرمربى جديد نيز بزودى انتخاب خواهد شد.

شرايط مربيگرى بازيكنان در ليگ برتر فوتبال
ورزش: برخى از بازيكنان كه پا به سن مى گذارند به يكباره تصميم مى گيرند در 
ميانه فصل تبديل به مربى شوند اما هر بازيكنى كه بخواهد چنين تغيير پستى 
بدهد بايد ابتدا قراردادش به عنوان بازيكن را با باشگاهش فسخ كند و سپس 
قرارداد جديدى به عنوان مربى با باشگاه امضا كند. اين در صورتى است كه اين 
بازيكن حداقل مدرك C مربيگرى را داشته باشد تا بتواند به عنوان دستيار 
سوم يا چهارم يك سرمربى در ليگ برتر مربيگرى كند.البته برخى از بازيكنان 
شگرد جالب ترى براى مربى شدن به كار مى گيرند و به عنوان بازيكن - مربى در 
تيم فعاليت مى كنند. در اين صورت ديگر نيازى به فسخ قرارداد بازيكنى ندارند و 
روى نيمكت تيم حضور دارند در جريان مسابقه به مربى كمك فكرى مى كنند. 

دعوت 17 بازيكن به اردوى تيم ملى فوتسال 
ورزش: ناظم الشريعه سرمربى تيم ملى اسامى 17 بازيكن دعوت شده به 
اردوى تداركاتى تيم ملى فوتسال را اعلام كرد. اسامى بازيكنان دعوت شده به 
اردو به شرح زير است: سعيد مومنى و مرتضى عزتى از مس سونگون،مسعود 
محمودى و هادى احمدى از فرش آرا،سينا پركاس از شهروند سارى،بهزاد 
عظيمى و عليرضا رفيعى از ملى حفارى،سعدى افشــار، مسلم اولاد قباد، 
عليرضا جوان و محمد حسين درخشانى از گيتى پسند، امين نصراله زاده از 
آذرخش،پوريا گلشنى از پارسيان،مهدى كريمى از سن ايچ،طاها نعمتيان از 
مقاومت قرچك،سعيد سرورى از مقاومت البرز و مهدى زاهدى از ارژن فارس.

مهاجمان جديد استقلال در راه  تركيه 
ورزش: معراج تقى پور و زكريا مرادى دو مهاجم جوان تيم استقلال صبح 
ديروز قراردادهاى جديدشان را با باشگاه استقلال ثبت كردند و بلافاصله عازم 
تركيه شدند تا به اردوى آبى پوشان ملحق شوند.تقى پور و مرادى مهاجم و 
وينگرى هستند كه از تيم اميد استقلال كه بتازگى قهرمانى اميدهاى تهران را 
به دست آورده به تيم بزرگسالان اين باشگاه رسيده اند. اين دو بازيكن پيش از 

اين هم در تمرينات آبى پوشان در تهران حضور داشتند.

نبرد ماشين سازى - پرسپوليس در تهران
ورزش: تيم فوتبال ماشين سازى تبريز با نظر كادر فنى هفته آينده به تهران 
سفر مى كند تا اردويى را در پايتخت برگزار كنند.ماشين سازى روز شنبه عازم 
تهران مى شود و تا روز پنجشنبه در اين شهر به تمرين خواهد پرداخت.به 
گفته رضا مهاجرى اين تيم در طول اين مدت دو بازى با نساجى مازندران و 

پرسپوليس برگزار خواهد كرد و يك بازى سبك تر در دستور كار دارد.

ردپاى فولاد در جدايى مبعلى
ورزش:  طبق اعلام قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان، ايمان مبعلى دچار 
مصدوميت شده و ديگر نمى تواند براى اين تيم بازى كند. از سوى ديگر باشگاه 
فولاد درخواست مجوز جدايى استقلال خوزستان را كرده تا اين بازيكن كه 
سال ها عضو فولاد بوده به عنوان دستيار به كادرفنى افشين قطبى اضافه شود.
در همين راستا، حبيب رضايى مديرعامل فولاد مجوز جدايى اين بازيكن را 
صادر كرد.باشگاه استقلال خوزستان هم اين قول را از مبعلى و فولادى ها گرفته 
كه او براى حضور در كادرفنى فولاد به اين باشگاه مى رود و قرار نيست در اين 
تيم بازى كند. چرا كه اگر مبعلى شرايط بازى داشته باشد استقلال خوزستان 

بيش از فولاد نياز به اين بازيكن دارد.

آشتى كنان فتحى و فتح االله زاده 
ورزش: در طول هفته جارى اميرحسين فتحى و على فتح االله زاده مصاحبه 
هاى تندى عليه هم انجام دادند، جايى كه فتحى مدعى شد بخش زيادى از 
بدهى هاى استقلال مربوط به اين مدير قديمى است و البته فتح االله زاده مدعى 
است او توان خريد بازيكنان مهم را ندارد.فتحى و فتح االله زاده ديروز در حاشيه 
مراسم اتحاديه فوتبال با هم ديدار كردند و در كمال تعجب با هم رفتار گرم و 
صميمى داشتند.با اين شرايط فعلاً بين مديران فعلى و سابق استقلال رابطه 
خوبى حاكم شده است مگراينكه در روزهاى آينده شاهد حمله دو طرف باشيم.

مراسم بزرگداشت محمد اعظم امروز برگزار مى شود 
ورزش: شانزدهمين سالگرد درگذشت مرحوم محمد اعظم، بازيكن و كاپيتان 
سابق تيم هاى فوتبال منتخب خراسان و ابومسلم، با حضور خانواده او و جامعه 
ورزشــكاران و هواداران ورزش عصر امروز برگزار خواهد شد.اين مراسم از 
ساعت 14:30 در صحن جمهورى اسلامى حرم مطهر رضوى، بلوك 217 
برگزار خواهد شد.محمد اعظم، سابقه مربيگرى در تيم هاى مشهدى از جمله 
ابومسلم را دارد. بازيكنانى چون عليرضا نيكبخت واحدى، ارشاد يوسفى و 
ايمان نعمت پور از شاگردان اعظم بودند كه توسط او به فوتبال مشهد و كشور 

معرفى شدند.

 استقلال سرانجام به هواى آفتابى رسيد
ورزش: بازيكنان استقلال از روز جمعه هفته گذشته اردوى خود را در كمپ 
امير اسپورت آنتاليا آغاز كردند و در اين بين بارش شديد باران در روزهاى اخير 
برگزارى تمرينات اين تيم را با اختلال روبه رو كرده است. تمرين روز سه شنبه 
استقلال به دليل بارش باران و توفان شديد به سالن وزنه منتقل شد،  اما ديروز 
هواى آفتابى آنتاليا سبب شد آبى ها شرايط برگزارى تمرين را پيدا كنند. 
استقلالى ها ديروز تمرين هاى خود را طبق روال سابق ادامه دادند و قرار است 
امروز در بازى دوستانه به مصاف يك تيم رومانيايى بروند تا شفر بتواند آمادگى 

بازيكنانش را محك بزند.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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نبرد على اكبرى با حريف آمريكايى در سن پترزبورگ 
 ACB در سازمان MMA ورزش: امير على اكبرى كه چند ماه قبل در چارچوب مسابقات
روسيه توانست حريف لهستانى خود را شكست دهد، بعد از گذراندن دوران مصدوميت 
خبر از مبارزه با حريف آمريكايى داده اســت.اين فايتر ايرانى كه قرار بود بعد از پيروزى 
مقابل خرس لهستان برابر  واخائف از روسيه بايستد كه صاحب كمربند قهرمانى بوده، 
به دليل حاضر نشدن اين حريف فعلاً  قرار است در برابر يك حريف آمريكايى قرار بگيرد.

طبق اعلام خود على اكبرى، اين ورزشكار ايرانى 25 اسفندماه برابر «گراوز» از آمريكا در 
سن پترزبورگ قرار مى گيرد.

امرى: مى خواهم آرسنال را از پايه بسازم
سرمربى آرسنال مدعى شد كه او مى تواند اين تيم را از نو بسازد. سرمربى اسپانيايى با 
قراردادى سه ساله به آرسنال پيوسته كه البته بند فسخى در پايان فصل دوم قراردادش 
وجود دارد. او كه تلاش مى كند تيمش را براى فصل بعد راهى چمپيونزليگ كند، معتقد 
است كه اگر به او امكانات و شرايط كافى داده شود، او مى تواند آرسنال را دوباره بسازد. 
اوناى امرى مى گويد: «به عنوان مربى، هميشه خودم را تحت فشار قرار دادم تا به پيروزى 
برسم. در آرسنال، شايد براى اولين بار حس مى كنم كه حمايت لازم را براى ساخت تيم 

از پايين به بالا دارم.» 

دى ماريا: توپ طلا روزى به امباپه خواهد رسيد
آنخل دى ماريا، هافبك پارى سن ژرمن معتقد است كه كيليان امباپه روزى توپ طلا را 
خواهد برد. امباپه در مراسم توپ طلا امسال موفق شد عنوان بهترين بازيكن جوان جهان را 
از آن خود كند. او همچنين در جام جهانى نيز به عنوان بهترين بازيكن جوان انتخاب شد. او 
در حال حاضر با 14 گل صدرنشين جدول گلزنان لوشامپيونه به حساب مى آيد و دى ماريا 
مطمئن است كه با اين روند پيشرفت، مى تواند در بين بهترين هاى تاريخ باشد. او گفت: 
«كيليان بازيكن فوق العاده اى است. از وقتى از موناكو جدا شده، توانسته رشد بيشترى داشته 

باشد . اگر به همين روند ادامه دهد، مى تواند توپ طلا را ببرد.»

پديده هلندى به بارسا خيانت كرد؟
يكى از جذاب ترين استعدادهاى فوتبال اروپا كه به نظر نزديك تر از همه به بارسلونا بود، حالا 
در آستانه توافق با پارى سن ژرمن قرار دارد. بارسلونا ماه ها در تلاش بود تا بتواند فرانكى دى 
يونگ، ستاره ملى پوش آژاكس را براى تقويت خط ميانى خود به خدمت بگيرد. اين مهم در 
تابستان ممكن نشد ولى سران بارسا تماس هايشان با دى يونگ را حفظ كردند و اميد داشتند 
تا در نقل و انتقالات زمستانى يا حداكثر براى تابستان بعد او را به خدمت بگيرند. دو هفته 
پيش نشريات كاتالان ها ادعا كردند كه دى يونگ پاسخ مثبت خود را به سران بارسا داده و از 
فصل بعد پيراهن آبى انارى را به تن خواهد كرد. اتفاقى كه امروز به نظر غيرممكن مى رسد.

از ديگر بازى گروه E رقابت هاى جام ملت هاى آسيا 2019، امشب لبنان و كره شمالى 
به مصاف يكديگر مى روند، دو تيمى كه تا اينجاى مسابقات عملكرد ضعيفى را از خود 
به نمايش گذاشته اند. كره شمالى كه با دو شكست و 10 گل خورده و بدون گل زده 
فاجعه بوده و لبنان نيز دو شكست 2-0 را پشت سر گذاشته و آن ها نيز مانند كره اى 
به دنبال به ثمر رساندن اولين گل خود هستند. دو تيم به دنبال كوچكترين روزنه اى 
براى صعود به عنوان تيم سوم برتر مى گردند و براى اين مهم نه تنها بايد به اولين گل 
زده خود در اين مسابقات برسند بلكه چيزى به جز كسب پيروزى برايشان فايده اى 
نخواهد داشت. كره شمالى با تفاضل گل بسيار بد 10- بعيد است كه حتى با پيروزى در 
اين مسابقه بتواند جايگاهى ميان چهار تيم برتر از شش تيم سوم گروه ها داشته باشد 

اما لبنان با پيروزى اميدهايى براى رسيدن به اين مهم خواهد داشت.

عمان را مى توان يكى از دوست داشتنى ترين تيم هاى جام هفدهم لقب داد. آن ها در هر 
دو بازى سخت خود مقابل ازبكستان و ژاپن عملكرد شرافتمندانه اى به نمايش گذاشتند و 
با وجود شكست نشان دادند كه اگر گروه آن ها اندكى آسان تر بود به راحتى مى توانستند 
جواز حضور در دور بعد را كسب كنند. البته هنوز كار براى آن ها تمام نشده و ديدار مقابل 
تركمنستان فرصتى است كه نشان دهند در كنار ارائه بازى خوب مى توانند نتيجه مورد 
نظر را نيز كسب كنند. با توجه به تفاضل گل منفى 2 كه در حال حاضر در كنار نام آن ها 
ثبت شده، پيروزى مقابل تركمنستان مى تواند آن ها را به عنوان يكى از بهترين تيم هاى 
سوم گروه هاى شش گانه معرفى كرده و به دور بعدى بفرستد. از طرف ديگر تركمنستان 
در بازى اول ژاپن را بسيار اذيت كرد و شكست 3-2 شايد يكى از نتايج قابل قبول تاريخ اين 
كشور باشد. اما باخت با چهار گل مقابل ازبكستان آن ها را در شرايط سختى قرار داده است. 

اميرمحمد سلطانپور: اولين نكته حاشيه اى و جذابى كه در زمان قرعه كشى جام ملت هاى 
آسيا اتفاق افتاد هم گروهى عربستان و قطر بود. دو كشورى كه مدتى است در درگيرى سياسى 
و اقتصادى شديدى با يكديگر قرار دارند. ملى پوشان اين دو كشور حالا در امارات كشورى كه در 
ائتلاف عربستان در مقابل قطر كنار سعودى ها قرار دارد بايد براى اول شدن در گروه E بجنگند. 
صعود هر دو تيم با كسب شش امتياز به دور بعد قطعى شده و فقط براى تعيين سرگروه به 
مصاف يكديگر خواهند رفت. عربستان بعد از دوران افت نزديك به 10ساله اى كه داشت، حدود 
دو سال است كه دوباره به روزهاى اوج خود در آسيا نزديك مى شود و پيروزى 4-0 مقابل كره 
شمالى و 2-0 مقابل لبنان نشان داده كه هنوز در جام ملت هاى آسيا مدعى هستند. از طرف 
ديگر قطر كه خود را براى جام جهانى آينده در كشورش آماده مى كند، در اين مسابقات نيز تيم 

سرحالى نشان داده كه پيروزى 2-0 مقابل لبنان و 6-0 مقابل كره شمالى گواه اين ادعاست.

گروه F نيز مانند بسيارى از گروه هاى اين دوره از جام ملت ها پيش از بازى سوم، شاهد 
حضور دو تيم شش امتيازى و دو تيم بدون امتياز است. دو تيم شش امتيازى اين گروه 
يعنى ژاپن و ازبكستان امشب براى كسب رتبه اول و برخورد با قرعه اى آسان تر در دور 
بعدى رقابت ها به مصاف يكديگر خواهند رفت. ازبكستان در حال حاضر با تفاضل گل 
بهتر نسبت به ژاپن صدرنشين است، اما ژاپنى ها اين فرصت را دارند تا در بازى رودررو 
مقابل ازبك ها، پيروزى هايى كه با كمترين اختلاف مقابل تركمنستان و عمان به 
دست آورده اند را جبران كنند. از طرف ديگر ازبكستان با وجود سختى هايى كه براى 
پيروزى مقابل عمان كشيد اما مقابل تركمنستان مقتدر ظاهر شد و با پيروزى 0-4 
نشان داد كه مى خواهد خود را به عنوان جزوى از مدعيان جام مطرح كند. بازى امشب 

ژاپن و ازبكستان از ساعت 17 به قضاوت داور اماراتى برگزار خواهد شد.

سينا حسينى : انتشار تركيب تيم ملى ايران براى وارد كردن 
يك شوك بزرگ به فوتبال دوستان ايرانى كافى بود تا حساسيت 
حاكم بر بازى ايران و عراق دو چندان شود. كارلوس كى روش با 
استراحت دادن به بازيكنان اصلى خود بازيكنان نيمكت نشين 
دو بازى قبل را به ميدان فرستاد. كمتر كسى باور مى كرد پيرمرد 
پرتغالى در اين بازى سرنوشت ساز از چنين نفراتى استفاده كند 
اما او همانند هميشه غير قابل پيش بينى ظاهر شد تا يك بازى 

متفاوت نسبت به دو بازى قبلى به اجرا در آيد.
از زمانى كه روشن ايرماتوف سوت بازى را به صدا درآمد، بازيكنان 
تيم ملى ايران براى برترى در زمين فشار زيادى به خط دفاعى 
عراق وارد كردند تا در غياب ستاره هاى كليدى كى روش در اين 
بازى بتوانند مقابل عراق رقيب سنتى ايران در آسيا يك نتيجه ايده 
آل را رقم بزنند. هجوم هاى پى در پى ايرانى ها خط دفاعى عراق 
را به شدت تحت فشار قرار داد اما عراقى ها با ارائه نمايشى بدون 
اشتباه توانستند بازيكنان خط حمله تيم ملى را به خوبى مهار 
كنند. پس از فشار دقايق نخست بازى از سوى تيم ايران عراقى ها 

جلوتر آمدند تا از زير فشار حاكم بر بازى خارج شوند.
با وجود ميل بيشتر عراق به هجوم، جنگ دو تيم در ميانه زمين 
ادامه داشت تا اين كه ايران در موقعيتى توسط اميرى صاحب توپ 
شد كه ضربه سر چكشى سردار در دقيقه 12 به شكل خطرناكى از 
بالاى دروازه به بيرون رفت. عراقى ها تلاش كردند بازى را مديريت 
كنند تا دوباره از زير فشــار ايران خارج شوند كه تا حدود بسيار 
زيادى موفق بودند. نخستين حمله عراق در دقيقه 35 بازى شكل 
گرفت كه شوت از راه دور احمد ياسين با اختلاف از كنار دروازه 

بيرانوند به بيرون رفت.
اوت  دستى بلند اميرى در دقيقه 43 با دفع ناقص مدافعان عراق 
به سردار آزمون رسيد كه شوت اين بازيكن باز هم با برخورد به 
مدافعان عراق مقابل پاى جهانبخش قرار گرفت كه شوت سركش 

هافبك مهاجم تيم ملى با اختلاف از بالاى دروازه به بيرون رفت.

در ادامه باز هم اوت دستى بلند وحيد اميرى به آزمون رسيد كه 
شوت آزمون دو بار به دست صفا هادى برخورد كرد كه ملى پوشان 

ايران اعتقاد به پنالتى داشتند اما داور چنين نظرى نداشت.
در نيمه مربيان ، عراق بازى را با فشــار مضاعفى نسبت به نيمه 
نخست آغاز كرد تا شايد بتواند دروازه عليرضا بيراوند را باز كند. 
شروع تند و تيز بازيكنان عراق اما دوام چندانى نداشت تا شاگردان 
كارلوس كــى روش دوباره نبض بــازى را در اختيار بگيرند، اما 
على رغم بازى هجومى ايران در نيمه دوم، شــاگردان كى روش 
نتوانســتند موقعيت جدى را روى دروازه عــراق ايجاد كنند و 
پاس هاى آخر تيم ملى پيش از رســيدن به مهاجمان توســط 

عراقى ها دفع مى شد.
ضعف ايران در موقعيت سازى باعث شد تا كى روش مهدى طارمى 

را به جاى جهانبخش وارد زمين كند.
دقيقه 78 عراق با طارق همام صاحب توپ شد كه سانتر زيباى 
اين بازيكن با ضربه سر على عباس مى رفت كه دروازه ايران را باز 
كند اما فوق واكنش بيرانوند مانع از باز شدن دروازه تيم ملى شد.

در نهايت تلاش دو تيم در پايان 90 دقيقه فايده اى نداشت و بازى 
با تساوى بدون گل به پايان رسيد. نكته جالب توجه اين بازى آنجا 
بود كه على رغم تاكيد هر دو مربى براى عدم استفاده از بازيكنان 
كليدى هر دو سرمربى در نيمه دوم بازى با فرستادن بازيكنان 
خود به داخل زمين تلاش كردند نتيجه بازى را تغيير دهند با اين 
نتيجه ايران به عنوان صدرنشين و عراق به عنوان تيم دوم راهى 

مرحله بعدى مسابقات شوند.

كى روش: از حالا فقط جام براى برنده ها خواهد بود
كارلوس كى روش بعد از تساوى بدون گل ايران و عراق در جام 
ملت هاى آسيا گفت: خود من بعد از اين بازى خسته هستم و اين 
نشان دهنده اين است كه بازى سختى را پشت سر گذاشتيم. 

هواداران تيم ملى ايران و عراق از اين بازى قطعا لذت برده اند.

به دنبال اولين گل

تبديل بازى خوب به كسب نتيجه

جنگ آخر

در انتظار شروع قدرت نمايى ژاپن

پنج شنبه ساعت 19:30

پنج شنبه ساعت 19:30
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ورزشگاه خليفه بن زايد

ورزشگاه محمد بن زايد

ورزشگاه زايد اسپورتس سيتى

ورزشگاه خليفه بن زايد

محمدرضا خزاعى: هفته دوازدهــم ليگ برتر هندبال 
امروز، پنجشنبه 27 ديماه در شرايطى آغاز مى شود كه 

رقابت در بالا و پايين جدول به اوج خود رسيده است.
رقابت تيم هاى پايين جدولى در شرايطى كه سربداران 
دراين هفته استراحت دارد، بين تيم هاى هيئت هندبال 
نجف آباد و نفت وگازگچســاران در نجف آبــاد برگزار 
مى شود. هرچند به نظر نمى رسد امسال مثل چندسال 
گذشــته تيمى ســقوط كند چرا كه هرســال در شروع 
ليگ، كميته مســابقات فدراسيون براى جور كردن 10 
تيم حاضر، بامشــكل مواجه اســت. همين امسال شاهد 
بوديم كه بــا وجودهمه تلاش مســئولان، ليگ با 9 تيم 
شروع شــد. هركدام از دوتيم نجف آباد يا گچساران كه 
برنده شــوند، موقتاً جاى ســربداران را در مكان هفتم 

خواهندگرفت.
ديدار دوتيــم صنعت مس و زاگــرس دركرمان حكايت 
ديگرى دارد.  زاگرس صدرنشين كه با تيم دوم فاصله اى 
ســه امتيازى ايجاد كرده، بــا هرنتيجه اى كــه بگيرد، 
صدرنشــين باقى مى ماند. اما، كاكولونــد براى آرامش 
درهفته هاى بعدى، نيــازدارد كه ايــن فاصله را حفظ 
كند. از طرفــى تيم مس هم كــه در چنــد هفته اخير 
خوب نتيجــه نگرفته، براى بيرون آمدن از اين شــرايط 
نامناسب و عقب نماندن از قافله مدعيان، بايد از شرايط 
ميزبانى نهايت بهره را ببرد و به وضعيت خود در جدول 

سرو سامانى بدهد.

كاردشوار اصفهانى ها
دو تيم اصفهانى فولادمباركه سپاهان و ذوب آهن، يكى 
براى عقب نماندند از بالاى جدول و ديگرى براى جبران 
نتايج بــد نيم فصل اول، و كســب جايگاه مناســب تر، 
روزســختى برابر فرازبام خائيزدهدشت و نيروى زمينى 

كازرون پيش رو دارند.

فردا، جمعه 28 دى، ســپاهان در سالن شهيدسجادى 
زبام است. شــاگردان ناصرسليمى  اصفهان ميزبان فرا
نه هفتــه دهم مقابــل نيروى  كه بــا شكســت ناباورا
زمينــى و اســتراحت درهفته قبل، جــاى خود را در 
ند، براى جبران نتايج  مكان سوم به كازرونى ها داده ا
يــن جايگاه، بــه دنبال كســب امتياز  و پس گرفتن ا
كامل مقابــل ميزبان خود هســتند. كارى كه هر چند 
در مقابل تيــم پرافتخار و مدعى ســپاهان، و با توجه 
زبــام در نيم فصل اول مقابل شــاگردان  به باخت فرا
محســن طاهرى، آن هم در دهدشــت، بعيــد به نظر 
مى رســد. ذوب آهن هم فــردا در كازرون به مصاف 
نيروى زمينى مى رود. شــاگردان امين رهســپار كه 
نيم فصــل دوم را بهترآغاز كرده و با پيــروزى مقابل 
فرازبام در كازرون و تســاوى با سربداران در سبزوار، 
بر ذوب آهن آن هم  ند، برا روند رو به بالايى داشــته ا
مقابل صدها نفر هوادار پرشــور كازرونــى، به كمتر از 
پيروزى راضى نخواهند شــد و همين مســئله كار را 

براى شاگردان كيوان صادقى دشوارمى كند.  

درهفته دوازدهم ليگ برترهندبال

جنگ در بالا و پايين جدول
ليگ برتر بسكتبال كشور

تقابل 1 با 1000 در مشهد؟!

ويتاليج لوكس 51، 77،24

اوى جو هوانگ 13
كيم مين جائه 51

استفان شروك 80
ســرمربى تيم ملى ايران افزود: ما حاكم ميــدان بوديم و دو 
موقعيت داشتيم كه از هيچ كدام اســتفاده نكرديم. در نيمه 
دوم اســتراتژى ايران تغيير كرد و تــلاش كرديم روى ضد 
حمله ها به گل برســيم و به عراق اجازه دهيــم كه كارش را 
انجام دهد. به اين ترتيب بازى بين ما و عراق تقسيم شد و هر 
تيم يك موقعيت داشــتند. بازى امروز از نظر روحيه و تعهد 

بازى خوبى بود.
او اضافه كرد: تيم ما به استراحت نياز دارد و از نظر روحى بايد 
خودمان را براى بازى هاى بعدى آمــاده كنيم. جام ملت ها از 
اين جا به بعد شروع خواهد شــد چرا كه از اين پس، همه چيز 
براى برنده و هيچ چيز براى بازنــده خواهد بود. بنابراين بايد با 

نگاهى دقيق و تمركز بالا بازى ها را پشت سر بگذاريم.
كى روش در ادامه با تقدير از تيم داورى خاطرنشان كرد: امروز 

شاهد حضور سه تيم خوب در زمين بوديم. ايران، عراق و تيم 
فوق العاده داورى. داور بازى، باتجربه بود و تصميم هاى خوبى در 
بازى گرفت. ما سه هدف داشتيم. هدف نخست، صعود و هدف 
دوم، صدرنشينى بود. در هدف سوم هم به دنبال استفاده از تمام 
بازيكنانى بوديم كه آمادگى بازى را دارند، بوديم. ما امروز پنج 
تغيير نسبت به بازى هاى گذشته داشتيم. بازيكنان نيز ثابت 

كردند كه آماده حضور در زمين هستند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا سورپرايز جديدى در تركيب 
تيمش در ادامه تورنمنت رخ مى دهد يا نه، توضيح داد: ما بيست 
و سه بازيكن داريم كه همه آن ها آماده حضور در زمين هستند. 
ما نيز بازى به بازى با توجه به استراتژى و تاكتيك مورد نياز، 

تغييرات لازم را انجام مى دهيم.
كى روش تاكيد كرد: همه بازيكنانــم ثابت كردند كه آمادگى 
لازم را دارند و زمانى كه لازم بود فوتبال روانى نشــان دهند، 
فوتبالشــان را بازى كردند و در دقايقى كه بازى احساســى 
و پرفشار شــده بود، نشان دادند شــخصيت بالا و شخصيت 
فرهيخته اى دارند. همچنين آن ها نشان دادند هر تصميمى كه 
نياز باشد در زمين مى گيرند؛ حتى اگر لازم باشد در زمين آواز 

بخوانند اين كار را انجام مى دهند.
 AFC كارلوس كى روش هم چنين رو به خبرنگار عرب زبان
كرد و گفت:من سوال شما را به خوبى يادم است. سوالى كه شما 
در جمع همكارانتان اعلام كرديد كه برخى انتقادات از يك مربى 
خاص در ايران وجود دارد. من تيم ملى عراق را تحسين كردم و 
شما كه خبرنگار يك ارگان رسمى هستيد بايد در خصوص جمع 

آورى اطلاعاتتان دقت كنيد.

 سرمربى عراق: تساوى مقابل ايران عادلانه بود
سرچكو كاتانچ سرمربى تيم ملى عراق بعد از تساوى اين تيم 
مقابل ايران در جام ملت هاى آسيا گفت: يك جنگ واقعى را 

در زمين مسابقه شاهد بوديم. نتيجه كاملا عادلانه بود.
او افزود: ايران در 25 دقيقه نخست بازى و در نيمه نخست تيم 
برتر زمين بود. ما در آن دقايق خــوب بازى نكرديم. در نيمه 

دوم تيم من، بهتر از ايران بود.
ســرمربى عراق درباره احتمال رويارويى تيمــش با قطر يا 
عربستان اظهار كرد: قبلا هم گفتم براى ما فرقى نمى كند با 
چه تيمى بازى مى كنيم. فردا يا پس فردا مشــخص مى شود 
كه حريف بعدى ما چه تيمى خواهد بود. اگر شما مى خواهيد 
برنده باشــيد، نبايد فرقى كند با كدام تيم بازى داريد. امروز 
ديديم مقابل بازيكنان قدرتمند و فيزيكى ايرانى بازى خوبى 
را ارائه كرديم. پس مى توانيم بهتر باشيم. برايم فرقى نمى كند 

با قطر بازى مى كنيم يا عربستان.
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على عبداحد: هفتــه آغازين از دور برگشــت ليگ 
برتر بسكتبال باشــگاه هاى كشــور امروز بعدازظهر در 
شهرستان هاى آبادان، مشهد و تهران پيگيرى مى شود. 
در مشهد آويژه صنعت پارسا مشهد ميزبان پتروشيمى 
بندر امام (قهرمــان نيم فصل) و يا بــه تعريفى پذيراى 
قهرمان آسيا اســت. پارســا ميهمان تيمى است كه به 
يمن و بركت تغذيه از ســرمايه ملى (شركت ملى صنايع 
پتروشيمى)، تا بن دندان مســلح به همه گونه امكانات 
يك تيم حرفه اى اســت. بهترين بازيكنــان ملى پوش 
حال حاضر را بــا عقد قراردادهــاى آنچنانى به خدمت 
گرفته است. (ارسلان كاظمى، اصغر كاردوست، اشكان 
خليل نژاد، فريد اصلانى، روزبــه ارغوان، ميثم ميرزايى، 
بهنام يخچالى، ســجاد مشــايخى، نويد رضايى، سجاد 
پذيرفتــه....)، همچنيــن بهتريــن و كار بلدترين كادر 
فنــى را در اختيار دارد (دكتر مهــران حاتمى به عنوان 
سرمربى و 7 نفر عوامل كادر فنى) و نيز امكانات سخت 
افــزارى آنان فول آپشــن و تمام حرفه اى اســت. البته 
اينكه حداقل يكــى چند تيم ليگ برترى بســكتبال از 
ســرمايه ملى ريخت و پاش مى كنند و چرخشان عالى 
مى چرخد!! جاى بســى خوشــحالى و خرسندى است، 
اما با تأسف و در اين گردونه غير هم ســطح ليگ برتر، 
تيم هايى هســتند با نام بخش خصوصى كه به عشــق 
جوانهايشــان و با كمتريــن امكانات مالــى و تجهيزات 
تيمى و فنى، از آغاز تا پايان ليگ همــراه بر لبه تيغ و با 
دلهره و اضطراب و در مبارزه هايى نابرابر تلاش مى كنند 
تا دل جوانان و استعدادهاى آينده بسكتبال كشور شاد 
شود و آن ها هم در ســايه تيم هاى متمول دولتى ديده 
شوند! و اين يقيناً و عيناً مصداق تقابل 1 يا 1000 است. 
تيم مشهدى آويژه صنعت پارســا، تيمى است كه از زير 
گروه به ليگ برتر آمده اند و به روايتى با بازيكنان جوان و 
بومى خود، از سربازى به سردارى رسيده اند، پارسايى ها 

كه تا بحال قطره اى هم ســرمايه ملى بر سرشان نباريده 
بماند، از امكانات شهرى و استانى خراسان رضوى هم با 
تأسف بهره اى نبرده اند. ديدار امروز آويژه صنعت مشهد 
كه در مكان هفتــم جدول جاى دارد، با قهرمان آســيا 
(پتروشــيمى بندر امام) و با مقايسه داشته هاى دو تيم، 
دقيقاً تقابل 1 (تيم پارســا) با 1000 (تيم پتروشيمى) 
است. يادآور مى شــويم، به دفعات بازيكنان خراسانى از 
آزمون تعصب و ميل به پيروزى در مقابل تيم هاى بزرگ 
با سربلندى خارج شــده اند و امروز نيز بر اين باوريم كه 
در مسابقه نابرابر اما جذاب، مشهدى ها مى توانند نمره 

قبولى دريافت نمايند. 

برنامه هفته اول دور برگشت ليگ برتر بسكتبال 97/10/27
پالايش نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان

پگاه ايران- رعد پدافند دزفول
نيروى زمينى تهران- شيميدر تهران

مشهد آويژه صنعت مشهد- پتروشيمى بندر امام
شهردارى گرگان= استراحت

همه ديدارها ساعت 16 انجام مى شود.
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ورزش: تيم هاى ملى فوتبال ويتنام و يمــن در آخرين بازى مرحله 
گروهى خود در جام ملت هاى آســيا به مصاف هــم رفتند و در پايان 
ويتنام با برترى دو بر صفر، سه امتيازى شد تا اميدهايش براى صعود 

به عنوان يكى از بهترين  تيم هاى سوم زنده بماند.
در اين ديدار ابتدا كوانگ هاى در دقيقه 38 از روى ضربه ايســتگاهى 
به زيبايى دروازه يمن را گشود. در نيمه دوم نيز انگوك هاى در دقيقه 

64 از روى نقطه پنالتى براى ويتنام گلزنى كرد.
تكليف صعود ويتنام در روز پايانى مرحله گروهى مســابقات مشخص 
مى شود اما يمن با سه باخت از جام ملت ها حذف شد.در گروه چهارم 
تيم ملى ايران با 7 امتيــاز و تفاضل گل بهتر از عــراق 7 امتيازى به 
عنوان سرگروه صعود كرد. عراق و ويتنام دوم و سوم شدند. تيم ملى 
يمن در اين دوره از رقابت ها چهره ضعيفى داشــت و با ســه باخت 

راهى خانه شدند.

ورزش : در دومين ديدار گروه ســوم عصر ديروز دو تيم قرقيزســتان و 
فيليپين در ورزشــگاه رشــيد دبى به مصاف يكديگر رفتند كه در پايان 
قرقيزستان به پيروزى پر گل سه بر يك دست يافت تا شاگردان اريكسون 

وداع تلخى با جام هفدهم داشته باشند.
دو تيم بدون امتياز اين گروه اميدوار به كسب برترى بودند تا اميدوار به صعود 

از اين گروه به عنوان يكى از بهترين تيم هاى سوم راهى مرحله بعد شوند. 
ويتاليــج لوكس در دقيقه 24 موفق شــد روى غفلت خط دفاع فيليپين 
دروازه اين تيم را باز كند و تيمش را پيش بيندازد و نيمه نخست با برترى 
يــك بر صفر قرقيز خاتمه يابد. در نيمه دوم بــاز هم اين لوكس بود كه 
توانست براى تيمش گلزنى كند و گل دوم را نيز به ثمر برساند. اين پايان 
كار نبود و قرقيزها باز هم با گلزنى لوكس توانستند به گل سوم هم دست 

يابند تا اميدشان براى صعود به مرحله بعد حفظ شود.
شاگردان اريكسون در دقيقه 80 يكى از گل هاى خورده را با گل استفان 

شروك پاسخ دادند تا نتيجه 3 بر يك به سود قرقيزستان شود.

ورزش: ديدار سرنوشت ساز دو تيم صعود كننده گروه سوم بين دو تيم فوتبال 
كره جنوبى و چين برگزار شــد كه در پايان كره اى ها با درخشش بازيكن تازه 
وارد خود توانستند با دو گل شاگردان مارچلو ليپى را شكست دهند و به عنوان 

تيم نخست گروه سوم راهى مرحله بعد مسابقات جام ملت هاى آسيا شوند.
كره اى ها بازى را خوب شــروع كردند و حملات زيادى روى دروازه چين با محور 
سون هيونگ مين آغاز كردند كه در يكى از اين موقعيت ها مدافع چين سون را 
سرنگون كرد تا داور نقطه پنالتى را نشان دهد. اوى جو هوانگ در دقيقه 13 موفق 
شد تيمش را پيش بيندازد و گلزنى كند.  در ادامه هوانگ مى توانست گل دوم 
را نيز براى تيمش به ثمر برساند ولى شوت روپاى او را دروازه بان چين دفع كرد. 
در نيمه دوم باز هم كره اى ها توانستند به گل برسند. كيم مين جائه در دقيقه 51 
گل دوم را نيز توانست براى تيمش به ثمر برساند تا خيال اين تيم براى پيروزى 
راحت شود.  در ادامه نيمه دوم چينى ها در حالى كه وو لى را در اختيار نداشتند، 
نتوانستند خطرى روى دروازه كره ايجاد كنند. با اين نتيجه كره تيم اول گروه شد 

و چين نيز به عنوان تيم دوم بايد در مرحله بعد با تايلند ديدار كند.

ويتنام اميدوار ماند

حذف فيليپين  با هت تريك لوكس

عبور از ديوار چين با كمك سون

ورزش: ســروش رفيعى كه يكى از بازيكنان مورد اعتماد 
كارلوس كى روش در جام ملت هاى قبلى بود، در اين فصل 
با توجه به دورى از فوتبال نتوانست جايى در ليست او براى 
خود كســب كند. در ادامه اما انتشــار صحبت هايى از اين 
بازيكن كه بار ديگر به پرسپوليس پيوسته، درباره تيم ملى 
و اهميت آن باعث شــكل گرفتن حواشى بزرگى شد كه با 

واكنش او مواجه شده است.
سروش رفيعى درباره صحبت هايى كه پيش از جام ملت ها 
از او انتشار يافته بود و در آن ويدئو به بى تفاوتى نسبت به 
تيم ملى اشــاره كرده بود، به گل گفته: وقتى من صحبت 
كردم چيزى حدود 5 تا 6 دقيقــه در مورد تيم ملى حرف 
زدم. بعضى از دوســتان يك دقيقه يا 20 ثانيه را گذاشته 
بودند. جاهايى را كه من نمى خواهم هوادار تيم ملى باشم 
و تيم ملى را دوســت ندارم. اولا كه مــن همه زندگيم بد 
هيچكس را نخواستم حتى دشــمنم را و چه برسد به تيم 
ملى كه چهار سال پيش آنجا بودم و سعى من اين است كه 
بازهم دعوت شوم. شــما مگر مى توانيد يك ايرانى را پيدا 

كنيد كه از تيم ملى كشورش بدش بيايد.
وى با موضع گيرى نسبت به صحبت هايى كه درباره او انعكاس 
يافته گفت: من اصلا به هيچ عنوان نگفتــم از تيم ملى بدم 
مى آيد و آن را دوست ندارم و يا حسى به آن ندارم. اين مسائل 
و نكته ها و نوشته هايى كه در يك روزنامه ديدم و اسمش را 
نمى آورم و اميدوارم وجدان داشته باشند. وقتى مى نويسند 
سروش رفيعى هيچ حسى به تيم ملى ندارد واقعا زشت است و 
بايد وجدان كارى داشته باشند. من به هيچ عنوان نه الان و نه 
هيچ وقت ديگر بد هيچكس را نمى خواهم برسد به تيم ملى 
كه به آن عرق دارم و بچه اين مملكت هستم.  سروش رفيعى 
در پاسخ به اين سوال كه آيا او صحبتى مبنى بر اينكه نسبت به 
تيم ملى حس نداشته را به زبان نياورده گفت: اما اينكه حسى 
به تيم ملى ندارم اين نبوده است. دو تا سه بار گفتم من سروش 
رفيعى، آقاى برانكو و باشــگاه پرســپوليس حامى تيم ملى 

هستيم و چرا هيچكس اين حرف را نزد. آقاى برانكو هيچ وقت 
در مورد تيم ملى بد حرف نزده است و هر موقع كه تيم برده 
است ما خوشحال بوديم و صحبت كرديم. زنگ زديم به رفقاى 

خودمان در تيم ملى و تبريك گفتيم. من با همه بازيكنان 
در تيم ملى تماس دارم. از مرتضــى پورعلى گنجى، 

جهانبخش، احمد و بقيه بپرسيد كه با آن ها صحبت 
كردم و براى شان آرزوى موفقيت كردم.

وى در ادامه صحبت هايش و در شــرايطى كه 
نســبت به اين اتفاقات گلايه داشــت گفت: 

مسلما هيچكس دوســت ندارد تيم ملى 
ايران نتيجه نگيرد. نظرى كه در مورد 
آقاى كى روش دادم الان هم مى گويم. 

زير حرفم نمى زنم اما توقع داشتم 
كاملاً حرف هاى من منتقل شود. 

اگر كســى مى خواهد تيترى 
بزند يا مطلبى بزند حرف هاى 
من را بزند نــه هرچيزى كه 
دوست داشت بنويسد. من 
گفتم اين تيم ملــى با تيم 
ملى هاى ديگر فرق دارد اما 

نگفتم دوستش ندارم. من تيم 
ملى را دوســت دارم و برايش آرزوى موفقيت 

مى كنــم و در آينده دوســت دارم بازهم ملى پوش شــوم. 
رفيعى با اعلام اينكه همچنان نسبت به صحبت هاى كارلوس 

كى روش موضع قبلى اش را دارد گفت: هركســى 
يك نظر و عقيده اى دارد. ولى روى حرفى كه زدم 
مانده ام چون اعتقاد و نظرم بوده است. اينكه يك 
نفر نظرش را بگويد به نظرم اشتباه نيست. اينكه 

بارها در مورد پرسپوليس و شخص من حرف شان را 
زده اند. شايد حداكثر كارى كه مى توانم بكنم اين باشد 

كه نظرشان براى من مهم نباشد. 

از 6 دقيقه صحبتم درباره تيم ملى روى 20 ثانيه گير داده اند 

سروش رفيعى: مگر مى شود به تيم ملى حس نداشت! 

همراه با جام ملت هاى آسيا

از پايين به بالا دارم.»  باشد . اگر به همين روند ادامه دهد، مى تواند توپ طلا را ببرد.»

گفت وگوى كوتاه

   خداداد عزيزى: 

كاش يك نفس ديگر گرفته نشود
 ورزش: خــداداد عزيزى، نقش اول ســناريوى 
«بازى بخشــش» دربــاره اين اتفــاق مى گويد: 
«حقيقت آن اســت از طريق دوســتان رسانه اى 
متوجه شــدم يك جوان كه فوتباليست هم بوده 
گرفتار چنين مسئله اى شده است. وقتى دوست 
رســانه اى ام با آن جوان در زندان تماس گرفت و 
گوشى را به من داد و با او صحبت كردم فهميدم 
كه چقدر پشيمان است.» وى مى افزايد: «راستش 
را بخواهيد در جريان جزئيات اتفاق نيســتم، اما 
احســاس كردم پاى يك كار خير در ميان است. 
گفتيم بلكه بتوانيم سراغ خانواده مقتول برويم و 
از آن ها رضايت بگيريم.» عزيزى تصريح مى كند: 
«مى دانم خانواده مقتول حــق دارند. آن ها پاره 
تنشــان را از دســت داده اند. اما خواهشم از اين 
عزيزان آن است كه نگذارند اين وسط يك نفس 
ديگر گرفته شود.» وى تأكيد مى كند: «من اصلاً 
اين جوان را نمى شناســم و خــودم را هم جاى 
خانواده عزيز مقتول نمى توانم بگذارم، اما از آن ها 
مى خواهم منت به سر جامعه ورزش و فوتبال 
اســتان بگذارند و ببخشــند.» پيشكســوت 
مشهدى فوتبال خاطرنشــان مى كند: «من 
مى دانم كــه بــرادر مقتول خــودش يك 
ورزشكار بوده، امروز همه پاى كار آمده اند، 
از پيشكســوتان فوتبال بگيريد تا اصحاب 
رسانه. همه آمده اند تا ان شاءا... يك اتفاق 
خوب رقــم بخــورد.» خــداداد عزيزى در 
پاسخ به اين ســوال كه كداميك از بازيكنان 
تيم ملى ســال 98 براى اين بازى به مشهد 
مى آيند، مى گويد: «مهــرداد ميناوند، محمد 
نوازى، ســيروس دين محمدى، اســماعيل 
هلالى، ادموند بزيك، رضا عنايتى، على لطيفى 

و... در اين بازى هستند.»

  برنامه هفته نوزدهم ليگ دسته اول فوتبال

ورزش:  ديدارهــاى هفته نوزدهم ليگ دســته اول فوتبال، امروز 
برگزار مى شود. در حســاس ترين مســابقه اين هفته شاهد دربى 
كرمان هســتيم. اســتقلال جنوب تهران (سرخپوشان پاكدشت) 
تيم صدرنشين جدول نيز ميزبان تيم نود اروميه است كه روى پله 

دوازدهم ايستاده است.
برنامه مسابقات هفته نوزدهم ليگ يك:

پنجشنبه 27 دى 1397
مس كرمان- گل گهر سيرجان

آلومينيوم اراك -فجرسپاسى شيراز
نود اروميه -استقلال جنوب تهران

كارون اروند خرمشهر- مس رفسنجان
شاهين شهردارى بوشهر- بادران تهران

قشقايى شيراز- ملوان بندر انزلى
اكسين البرز- شهردارى ماهشهر

برنامه هفته پايانى ليگ برتر فوتسال
ورزش: هفته آخر ليگ برتر فوتسال عصر امروز برگزار مى شود و پس 

از آن هشت تيم اول راهى پلى آف خواهند شد.
پنجشنبه 27 دى 1397

سوهان محمد سيما قم - پارسيان شهر قدس  
- شهروند سارى   سن ايچ ساوه  
شهردارى ساوه - مقاومت البرز  

فرش آرا - ارژن شيراز  
گيتى پسند  - حفارى اهواز  

آذرخش بندرعباس - مس سونگون  
مقاومت قرچك - اهورا بهبهان

خبر
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ادب و هنر

خبر

شهرستان ادب برگزار مى كند
آغاز ثبت نام دوره هاى آموزشى

«مدرسه زنگ شعر»
شــعرِ  دفتر  هنر:  و  ادب 
موسســة فرهنگــى هنرى 
«شهرستان ادب» دوره هاى 
آموزشى آزاد «مدرسه زنگ 

شعر» را برگزار مى كند. 
شــهريورماه  است  گفتنى 
نيــز دوره  ســال جــارى 
ديگرى به نام «درباره شــعر» با استفاده از استادان حاضر برگزار شد 

كه با استقبال علاقه مندان روبه رو شد. 
در ايــن دوره آموزشــى عناوين مختلفى از جمله عــروض و قافيه، 
خلاقيت ادبى، شعر كودك، ترانه سرايى، نقدنويسى، مولوى شناسى، 

طنز و زبان شعر تدريس مى شود.
همچنين شــاعران و مدرســان مطرحــى چون اســماعيل امينى، 
على محمد مؤدب، ناصر فيض، حامد عسكرى، اميرحسين ماحوزى، 
سيدوحيد ســمنانى، كبرى بابايى و زهير توكلى استادان اين دوره 

آموزشى هستند.
به گفته برگزاركنندگان اين دوره آموزشــى، امكان ثبت نام تنها در 
يكــى از اين دوره ها به صورت مجزا يا چند كلاس به صورت توأمان 

براى علاقه مندان وجود دارد.
علاقه مندان براى ثبت نام در اين دوره آموزشى كه با حضور مدرسان 
شعر و شــاعران برتر كشور برگزار مى شــود، تا 30 دى ماه 1397 

فرصت دارند.
كلاس ها نيز در محل مؤسســه شهرســتان ادب به نشانى «خيابان 
شريعتى، بالاتر از ســه راه طالقانى، روبه روى ســينما صحرا، پلاك 

168» برگزار مى شوند.

اسفنديار قره باغى:
روبه روى ناو آمريكا سرود «مرگ بر آمريكا» را خواندم

فــارس: دوميــن شــب 
اجراهاى محافلى چهارمين 
ســرودهاى  جشــنواره 
حماســى و آواهاى انقلابى 
بيــدارى»  «آواى  بســيج 
 25 سه شــنبه  شــامگاه 
دى مــاه، بــا حضــور امير 
نصيربيگى رئيس سازمان بســيج هنرمندان، در سالن بانك تجارت 

خرم آباد با استقبال پرشور مردم اين شهر همراه بود.
اســفنديار قره باغى در بخش پايانى اين مراسم سه قطعه «در روح و 
جان من»، «اى ايران» و «آمريكا، آمريكا مرگ به نيرنگ تو» را اجرا 
كرد و در ســخنانى گفت: حضور در چهارمين جشــنواره سرودهاى 
حماسى و آواهاى انقلابى و موسيقى ضداستكبار جهانى را سعادتى 
مى دانم كه در چهلمين سالگرد تولد جمهورى اسلامى نصيبم شده 

است. 
وى با اشــاره به تبليغات رســانه هاى معاند افزود: براى اينكه من در 
بين مردم نباشم، شايعاتى مطرح كردند كه من با زور حكومت سرود 
مى خوانم و شــايعه ديگر اين بود كه بى بى سى و راديو آمريكا و ساير 

شياطين نوشتند كه اين آدم خودش ساكن آمريكاست. 
براى پاسخ دادن به اين شايعات با همراهى سازمان بسيج هنرمندان 
ســفرى به خليج فارس داشــتم و با يكى از ناوهاى جنگى ســپاه 
قدرتمند پاســداران به جزيره ابوموسى رفتيم و روبه روى ناو آمريكا 
و در كنار جوانان پاســدار نيروى دريايى سرود «مرگ بر آمريكا» را 

خواندم.
ايــن هنرمند ادامه داد: اقتدار ما به گونه اى اســت كه هر ناوى وارد 
خليج فارس مى شــود بايد شماره بدنه كشــتى را به نيروهاى سپاه 
اعلام كند و پرچم جمهورى اسلامى را نصب كند و سپس از آب هاى 
ما رد شــود. يك عده روشــنفكر مى گويند دور از ادب است پرچم 
كشورى را آتش زد و ما مى گوييم وقتى آمريكايى ها هواپيماهاى ما 

را سرنگون كردند، آيا ما نسوختيم؟ 
چهارمين جشنواره سرودهاى حماســى و آواهاى انقلابى بسيج «آواى 
بيدارى» به دبيرى جمشيد جم، از 24 تا 27 دى ماه با اجراهاى رقابتى 17 

گروه موسيقى از سراسر كشور در خرم آباد درحال برگزارى است.

آيين يادبود شهيد حسين قشقايى
برگزار مى شود

باشــگاه خبرنــگاران: 
مراســم نكوداشــت شهيد 
حسين قشــقايى روز شنبه 
29 دى ماه بــا حضور وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسلامى، 
و  شــهيد  ايــن  خانــواده 
در  هنرمندان  از  تعــدادى 

مجموعه تئاتر شهر برگزار مى شود.
اين مراســم در ادامه انتشــار كتاب «جلوه جمال» است كه در آن 
زندگينامه و آثار هنرى شهداى هنرمند در رشته هاى مختلف هنرى 

معرفى شده است.
در اين مراسم كه به همت مؤسسه توسعه هنرهاى معاصر و همكارى 
مجموعه تئاتر شهر تهران برنامه ريزى شده، فيلم مستندى از زندگى 
شهيد قشــقايى به روايت نزديكان و هنرمندان نمايش داده خواهد 
شــد. پخش نماهنگ و كليپى از عكس هاى اين شهيد و تصاوير آثار 
نمايشــى كه به روى صحنه آورده نيز بخش ديگرى از اين مراســم 

است.
همچنيــن در اين نكوداشــت از نمايشــنامه اى بــا موضوع زندگى 
شهيد حسين قشقايى نوشــته ندا ثابتى رونمايى خواهد شد. ثابتى 
پژوهشگرى اســت كه درباره زندگى شهيد قشــقايى پژوهش هايى 
داشته و آن را در قالب كتاب داســتان هاى دراماتيك با عنوان «در 
پى عشق دويدن» منتشر كرده است و اكنون اين داستان دراماتيك 
توسط اين پژوهشگر تبديل به نمايشنامه شده و در مراسم رونمايى 

خواهد شد.
حســين قشــقايى يكى از هنرمندان عرصه تئاتر است كه پيش از 
انقلاب در سال 57 به شهادت رسيد. او تحصيلات خود را در دانشگاه 
هنر گذراند. نمايشــنامه «نهضت حروفيه» از آثار قشقايى است كه 
در زمان حياتش امكان اجراى آن ميســر نشد؛ اما پس از شهادت او 

داوود دانشور اين اثر نمايشى را روى صحنه برد.

گفت و گو با مصطفى رضايى به بهانه موفقيت رمان علمى تخيلى اش 

«زايو»؛ سفر به آينده با تخيل ايرانى
 ادب و هنر/ جواد شــيخ الاسلامى  رمان 
«علمى و تخيلى» در ادبيات داستانى ما با وجود 
استقبال مخاطب كودك و نوجوان بسيار ضعيف و 
در حاشيه است. در اين بين خبر چاپ نهم كتاب 
زايو، اثر نويســنده جوان، مصطفى رضايى كه در 
نخستين تجربه نويســندگى خودش به سمت 
ادبيات علمى و تخيلى رفته، يك اتفاق شيرين و 
اميدآفرين است. اين ميزان از استقبال كه درباره 
رمان علمى و تخيلى زايو اتفاق افتاده اســت، به 
ديگر نويســندگان زبان فارسى بشارت مى دهد 
در صــورت تأليف كتاب هاى خوب در اين حوزه، 
كارشان خوانده خواهد شد. به بهانه چاپ نهم زايو 
با مصطفى رضايى، كه چندى پيش در بخش آتيه 
داستان ايرانى جايزه جلال آل احمد مورد تجليل 
هم قرار گرفت، درباره ورودش به عالم نويسندگى 
و نخستين اثرش «زايو» به صحبت نشستيم كه 

در ادامه مى خوانيد: 

 از ابتداى كار نويسندگى تان بگوييد؛ چه 
شد كه وارد اين حوزه شديد؟

خانــواده ما، هم پدر و هم مادرم، فرهنگى بودند. 
پدرم از اعضاى كانون فرهنگى مسجد جوادالائمه 
(ع) بــود كه آقاى اميرحســين فــردى در آن 
فعاليت هاى فرهنگى و نويسندگى داشتند و من 
هم در اين فضا بزرگ شدم. منتها به خاطر علاقه 
به ســاختن چيزهاى جديد، رشته الكترونيك را 
انتخاب كردم. در فضاى كارهاى علمى و روباتيك 
بودم و حتى دو مقام كشــورى در حوزه روباتيك 
آوردم و سال 90 هم مربى روباتيك استعدادهاى 
درخشان بودم. اما بين تمام كارهاى علمى فيلم 
زياد مى ديــدم، زياد مطالعه مى كــردم و رمان 
خواندن را خيلى جدى گرفته بودم. در كنار اين ها 
پژوهش و تحقيق و نقــد هم براى من مهم بود 
و بــه آن مى پرداختم؛ چه بحث هاى جنگ نرم و 
چه مباحث سينما. كم كم درگير اين فضا شدم 
و الكترونيك را رها كــردم. پدر و مادرم با اينكه 
فرهنگى بودند و از تصميم مــن ناراحت بودند، 
باز هم همراهى ام كردند. ســال هاى 91 تا 93 به 
صــورت تمام وقت، صبح تا شــب، مى خواندم و 

مى نوشتم.
به واسطه فضاى خانوادگى، آشنايى دورادورى با 
ادبيات داشتم. آن فيلم ديدن ها، نقد خواندن ها، 
مطالعات، انس با كتاب هــاى مختلف، پيگيرى 
مســائل جنگ نرم و دغدغه هايى كه داشــتم، 
همه جمع شد تا اينكه احساس كردم خودم هم 
مى توانم اثرگذار باشم. آنجا بود كه رمان نوشتن را 

براى تأثيرگذارى بيشتر انتخاب كردم.

 اين علاقه قبل از دوران دانشجويى شكل 
گرفته بود؟

بله. قبل از دوران دانشــجويى به نوشــتن علاقه 
داشــتم، منتها به صورت حرفه اى با رمان نويسى 
و فرايندش آشــنا نبــودم. در دوران راهنمايى 
هم انشــاهاى خوبى مى نوشــتم و هميشــه به 
كلاس هاى انشا علاقه داشــتم. ايده هاى خيلى 
خوبى در انشاهايم داشتم. پدرم هم خيلى براى 
نوشتن تشــويق مى كرد و مى گفت وقتى چيزى 
مى نويسى خوب توصيفش كن. يك كتاب براى 
مخاطب كودك و نوجوان بود كه من آن را ســه 
چهار بار خواندم. يادم هســت پايم هنگام بازى 
فوتبال شكسته بود و سه چهار ماهى خانه نشين 
بودم و مدام همين كتــاب را مى خواندم. كتابى 
تمام مى شد، كتاب بعدى را شروع مى كردم. اين 
علاقه ها و پيش زمينه در من وجود داشــت، ولى 
مسئله مهم شــكوفا شدن آن بود. اين شكوفايى 

براى من در سال 91 اتفاق افتاد.

 آن سال چه اتفاقى افتاد؟
سال 91 به صورت جدى تصميم گرفتم ايده هايى 
را كه دارم، بنويسم و ســعى كنم در حد خودم 
تأثيرگذار باشم. كم كم شــروع كردم به مطالعه 
جدى تر در فضاى داســتان و با نويســنده هاى 
روز مثــل رضا اميرخانــى و محمدرضا بايرامى، 
غفارزادگان و دهقان آشنا شدم. كتاب هاى جلال 
آل احمد را كــه خوانده بودم، دوبــاره خواندم. 
كتاب هاى جلال بســيار تأثيرگذار بود و به نظر 
من اصلاً آدم را نويسنده مى كند. از خارجى ها هم 
همينگوى و چخوف و داستايوفسكى را خواندم. 
دائم از فرهنگســراى انقلاب كتاب مى گرفتم و 

مى خواندم.

نويسندگى تان  تجربه هاى  نخســتين   
چگونه شكل گرفت؟

نخستين تجربه هاى نوشتن من خيلى كوششى 
بود. هرچيزى مى نوشتم شبيه مقاله در مى آمد. 
البته پيــش از اين هــا براى خودم روزنوشــت 
هم داشتم. شــنيده بودم كه يك نويسنده بايد 
روزنوشــت داشته باشــد و من هم از همان ابتدا 

تا همين لحظه هر روز روزنوشــت دارم، ولى در 
مورد نوشتن داستان بايد بگويم آن اوايل خيلى 
آماتور و ســطحى بود تا اينكه اسم حوزه هنرى 
به گوشــم خورد. آن موقع آقاى فتاحى كلاسى 
با عنوان آموزش داستان نويســى داشتند كه در 
آن شــركت كردم و يــك دوره اش را گذراندم. 
پس از آن جلســه و در همان ســالن «اوستا»ى 
حوزه هنرى، يك گروه نويسنده ديگر هم جمع 
مى شدند كه بيشتر ســن هاى بالا داشتند. آقاى 
محمدرضا سرشار مدير آن كلاس ها بود. يك بار 
پس از كلاس هاى آقاى فتاحى آن جلسه را ديدم 
و كنجكاو شدم در آن شركت كنم. آقاى سرشار 
را تا حدودى مى شناختم و احساس خوبى داشتم. 
وقتى پيگيرى كردم، گفتند بايد ســه تا داستان 
كوتاه داشته باشى تا بتوانى در كلاس ها شركت 
كنى. من هم نوشتم و ارائه دادم و قبول كردند. به 
صورت آماتور وارد كلاس هاى آقاى سرشار شدم. 
در آن جلسه كه به جلسه «سه شنبه هاى دوست 
داشــتنى» معروف بود، داســتان كوتاه خوانده 
مى شــد و اعضا نقد مى كردنــد. نقدهاى خيلى 
محكم و تند و تيزى مى شــد كــه آدم در خلال 
آن ها داستان نويسى را آرام آرام ياد مى گرفت. در 
آن جلســات فضاى بحث و نقد و پويايى بود كه 
من خيلى علاقه داشتم و تا سال 94 هم شركت 

مى كردم.
از آنجا به بعد زياد مى نوشــتم. درباره داســتان 
نويسى هرچه كتاب به دستم مى رسيد، مى خواندم 
و با ســرعت زياد در حال آموزش ديدن بودم. آن 
پژوهش هاى قبلى درباره رسانه و تأثير آن فيلم ها 
و نقدها و توجهى كه به بحث قهرمان ســازى و 
آينده نگرى و... داشــتم، سبب مى شد اطلاعات 

زمينه اى را زودتر ياد بگيرم. 

جلسات داستان براى شما چه عايده اى   
داشت؟

آنجا به صورت فنى و حرفه اى با نوشــتن داستان 
كوتاه آشنا شــدم. حتى بحث هاى نقد و روش نقد 

ادبى را در آن چهار پنج ســال ياد گرفتم. براى من 
خوب بود كه مى توانستم ايده هايى را كه داشتم، در 
قالب داستان كوتاه تست كنم و ببينم چقدر مى توانم 
موفق باشم. توانستم از اعضا بازخورد بگيرم و خودم 
را براى كارهاى بزرگ تر مثل رمان نويسى آماده كنم.

 چند داستان كوتاه نوشتيد؟
اگر تمام داســتان كوتاه ها را حساب كنم 50 تا 
مى شــود. يك بار ســعى كردم نزديك به 15 تا 
20 عدد از بهترين داستان هاى كوتاهم را منتشر 
كنم، ولى در اين باره خيلى جدى نيستم. تمركز 
نشرهاى مختلف بيشتر روى داستان كوتاه است و 

من هم فعلاً تمركزم روى رمان.

 چرا رمان بلند را انتخاب كرديد؟
حالت تصميمى نداشــت. يك رمان نوشتم كه 
تحت تأثير فضاى روستايى بود؛ يك انتشارات هم 
قصد چاپ آن را داشــت ولى خودم ديدم خيلى 
درجه يك نيســت و كنار گذاشــتمش. داستان 
ديگرى هم نوشتم كه اجتماعى و رئال بود. مدتى 

درگير نوشتن آن بودم، ولى ديدم براى خودم هم 
كشــش ندارد و آن را هم كنار گذاشتم. دائم در 
حال نوشــتن بودم. ايده زايو به صورت يكباره و 
با جمع شدن تمام پشــتوانه اى كه در مطالعه و 
تحقيق و پژوهش داشتم شكل گرفت. نوشتن زايو 
با دو داستان قبلى فرق داشت. برعكس رمان هاى 
قبلى كه به سرانجام نرسيدند، زايو خود به خود 
شكل مى گرفت و به خوبى پيش مى رفت و براى 

من هم كه آن را مى نوشتم جذابيت داشت.

 با توجه به اينكه مطالعاتتان بيشــتر در 
فضاى كلاســيك بود، چطور به سمت ژانر 

علمى رفتيد؟
همه اتفاق نظر دارند كه اولويت نخست در رمان 
جذابيت است. شما بايد مخاطبت را سرگرم كنى و 
خسته نشود. اين براى من مهم است. در اين زمانه 
كه كتاب كمتر خوانده مى شود، بايد ايده پردازىِ 
شگفت انگيز، منحصربه فرد و خاصى داشته باشيد. 
اگر اين دو نكته را رعايت كنيد، كتاب، خواندنى 
و جذاب و پركشش مى شــود و من سعى كردم 
اين دو نكته را در زايو رعايت كنم. در ژانر علمى 
تخيلى هم جذابيت شايد مهم ترين مسئله باشد، 
ضمن اينكه ما در ژانر علمى-تخيلى خيلى كم كار 
هستيم، به همين دليل احساس مى كردم كه بايد 

كارى در اين حوزه انجام بدهم. 

 براى نوشتن زايو چقدر تحقيق و مطالعه 
كرديد؟

رمان زايو شايد جزو نخســتين تجربه ها در ژانر 
علمى-تخيلى، بخصوص در سال هاى اخير باشد؛ 
بــه همين دليل بايد اين توضيح را بدهم كه زايو 
با اينكه در ژانر علمى-تخيلى است، اما به صورت 
تمام متمركز روى بحث هاى علمى نيســت. در 
زايو چند مســئله علمى مطرح مى شود كه يكى 
روبات هاى انســان نماى خانگى است كه همين 
زمان هم اين فناورى وجود دارد و اختراع شــده 
است. مسئله ديگر بحث ماشين هاى هوارو است 

كه اختراع شده و مى گويند همين زمان در دبى 
استفاده مى شود. پس مسائل علمى-تخيلى به آن 
معنا كه در كارهاى معروف و ترجمه اى مى بينيم 
وجود نــدارد، بلكه بناى كار روى يك مســئله 
علمى پرداخت شده اســت. مباحث زايو خيلى 
علمى تخيلى و درباره پيشــرفت هاى خارق العاده 
نيســت. رمان علمــى دو شــاخه دارد؛ يك نوع 
قديمى اســت كه درباره پيشرفت و دانش و علم 
و اختراعات و فناورى ها و... اســت؛ نوع جديد هم 
كه از قرن 20 به بعد باب شــده، آن اســت كه 
وجهه سياسى به مســائل علمى اضافه مى شود؛ 
مثل 1984 جــرج اورول. اين گونه رمان علمى، 
تمركزش بيشتر روى مباحث فلسفى و سياسى 
اســت. زايو از جنس دوم است و در كنار مباحث 
علمى، آن مسائل سياسى و جهان بينى كه عرضه 

مى كند، اولويت دارد.

 دليل رفتن به آينده چه بود؟
بخشى از آن به خاطر پژوهش هاى خودم درباره 
جنگ نرم و رسانه بود؛ همچنين توجه به تأثيراتى 
كه مى توان بــا قهرمان پــرورى روى مردم دنيا 
گذاشــت. در كنار اين ها مطرح كردن مســائل 
عقيدتى و آرمانى كشورمان در سطح جهانى و در 
فضاى آخرالزمانى براى من مهم بود و فكر مى كنم 
در اين زمينه خيلى از غربى ها عقب هســتيم. ما 
نبايد فقط سياهى ها را نشان بدهيم؛ هنرمند آن 
كسى نيست كه فقط نكات منفى را نشان بدهد. 
سعى كردم با رفتن به آينده و خلق قهرمان ايرانى 
كه ســعى در نجات دنيــا دارد، مقدارى جهت و 
پيكان را به سمت خودمان برگردانم. قرار نيست 
هميشــه در فيلم ها و انيميشن ها و بازى ها، اين 

آمريكايى ها باشند كه دنيا را نجات مى دهند!
 

 در نخستين كتابى كه نوشتيد، با ريسك 
بالا به سمت ژانر علمى تخيلى رفتيد و حالا 
كتاب 9 بار تجديد چاپ شده است؛ از اين 
جهت براى ديگر نويسندگان هم اميدآفرين 

است. واكنش ها تاكنون چگونه بوده است؟
بازخوردها خيلى خوب بود. اغلب مخاطبان كتاب 
كه قشر نوجوان و جوان بودند، بازخوردهاى خوبى 
داشتند و نقدهاى خوبى هم كردند. خيلى ها پيام 
مى دهند كه منتظر ادامه كار هســتند. يكى از 
مخاطبان پيام داد كه پسر من كتاب زايو را پنج 
بار خوانده، چون كتاب ديگرى در اين حوزه پيدا 
نكرده ايم. اين ها از طرفى خوب است اما از طرفى 
كار من را سخت تر مى كند. بايد خط به خط فكر 
كنم كه آيا داستانم راضى كننده هست يا نه؟ البته 
من علاقه دارم و ادامه مى دهم. علامه جعفرى در 
تعريف هنر مى گويد: هنرى خوب است كه شما 
را از عالم محســوس به عالم نامحســوس ببرد. 
يعنى تصاوير جلوترى را به شما نشان بدهد. در 
ژانر علمى-تخيلى دست ما باز است و مى توانيم 
فضاهاى بسيار متفاوتى خلق كنيم و در بستر آن، 

دغدغه ها و آرمان هاى خودمان را مطرح كنيم.

با وجود اين چرا بســيارى از نشرهاى   
خوب، چاپ كردن كارهاى علمى و تخيلى 

را كسر شأن مى دانند؟
نشــرهاى خصوصى به دليل اينكه مباحث مالى 
برايشان مهم است، نگاه مى كنند آيا فلان كتاب 
در بازار نشــر فروش خوبى خواهد داشت يا نه؟ 
يك بحث ديگر هم وجود بعضى كارشناسان است 
كــه درك خوبى از ژانــر علمى-تخيلى ندارند و 
وقتى درباره رمانى قضاوت مى كنند، ممكن است 
پيش بينى شــان درباره فروش آن درست نباشد، 
بخصوص در كارهايى كه خاص و نو اســت، اين 
ارتباط كمتر شكل مى گيرد. بايد مدتى بگذرد تا 

ژانر علمى-تخيلى در كشور ما جا بيفتد.

 فكر مى كنيد در ادامه مسير باز هم در ژانر 
علمى تخيلى بنويسيد؟

كتــاب دوم مــن در همين ژانر اســت. چند 
شــخصيت هم از كتاب زايو قــرض گرفته ام، 
ولى داســتان آن با زايو متفاوت اســت. سعى 
كرده ام كار متفاوتى باشــد اما نمى دانم چقدر 
در اين تلاش موفق بوده ام. اگر مشــكلى پيش 
نيايد سعى مى كنم براى نمايشگاه كتاب آن را 
برسانم. من وقتى مى نويسم نمى دانم داستان 
قرار است به كجا برسد. نمى خواهم به صورت 
مهندسى شده رمان بنويسم. بايد به شخصيت ها 
و اتفاقات فرصت بدهيم تا خودشان راهشان را 
بروند. مثلاً در زايو قرار نبود شــخصيت روسى 
بميرد. داستان هاى زيادى براى آن داشتم ولى 
آن شخصيت جايى از داستان مرد. وقتى به آن 
صفحات رسيدم خودم هم نمى دانستم بايد چه 
كار كنم. بنابراين درباره كتاب جديد مطمئن 
نيستم كه ممكن است چقدر طول بكشد و چه 

اتفاقاتى قرار است در آن بيفتد.

دغدغه اول من قهرمان پرورى استمخاطب من تمام مردم دنيا هستند

اولويت اول و علاقه من نوشتن براى ادبيات فارسى است. اينكه ترجمه بشود يا نشود، يا اين را كه تبديل به فيلم و 
انيميشن بشود، نمى دانم. ادبيات به نوعى هنرِ مادر است. بايد سيستم منظمى وجود داشته باشد تا كتاب هاى خوب 

فرآورى شوند. من فعلاً اين سيستم را نمى بينم و سعى مى كنم خيلى خودم را درگير كارهايى مثل ترجمه نكنم.
به عنوان مثال خود من به ســفارش يك ســازمان و نهاد مطرح و بزرگ، مجموعه 13 قسمتى زائو را نوشته ام، ولى 
هيچ خبرى از پيگيرى آن نيست. وقتى فضا را اين گونه مى بينم، سعى مى كنم انرژى ام را براى كارهاى ديگر نگذارم 

و فقط متمركز بر نوشتن باشم.
اگر مديريت كمى فعال و پيشــرو بود، ارتباط خوبى بين هنرها برقرار مى شــد. ولى به تجربه دريافته ام اين انفعال و 

رخوتى كه وجود دارد از خيلى اتفاقات خوب و مثبت جلوگيرى مى كند.
اما درباره اينكه آيا هنگام نوشــتن داســتان، به مخاطب جهانى و تأثيرى كه مى توان روى آن گذاشت فكر مى كنم 
يــا نــه، بايد بگويم قطعاً. من معتقدم بايد زائو را همه مردم دنيا بخواننــد. قوانين جنگ نرم به ما مى گويد اثرى كه 
توليد مى كنى بايد براى تمام مردم دنيا حرف داشــته باشــد. بايد طورى كار كنيم كه اسرائيلى ها و آمريكايى ها هم 

كتاب هاى ما را بخوانند.
من خيلى در فضاى جشنواره و داورى ها نيستم، اما اينكه در آتيه داستان جايزه جلال انتخاب شدم از اين نظر مهم 
اســت كه احســاس مى كنم كارم ديده شده است. پس از جايزه جلال فكر مى كردم فضاى ادبيات ما خيلى حرفه اى 
اســت. همه آگاه هســتند و كارها در حل رصد شدن است. اينكه من را شناختند و اسمم را آوردند به اين معناست 

كه كسانى حواسشان به اتفاقات مختلف هست.

ما نسلى هستيم كه با جنگ نرم بزرگ شده ايم؛ مثلاً ما «بتمن» را در سگا بازى كرديم، در پلى استين بازى كرديم، 
در ايكس باكس هم همين طور؛ هر روز هم با فضاى بهتر و باكيفيت تر. روز به روز آن را قوى تر و كامل تر و جذاب تر 
مى ســازند. چطور اين پويايى در هنرمندان غربى وجود دارد كه يك ژانــر تكرارى را اين قدر بازتوليد و به ما عرضه 
مى كنند، اما ما از خلق يك قهرمان هم عاجزيم؟ اين براى من دغدغه اســت. قهرمان پرورى بسيار مهم است و فقط 
با هنر مى توان آن را خلق كرد. قهرمان بچه هاى ما چه كســانى هســتند؟ به زور مى توان در ده ها فيلم، يك فيلم با 
مشخصه هاى قهرمان پرورى ديد. اين براى من دغدغه است. دوست دارم اگر كسى يك رمان ايرانى انتخاب مى كند 
با ايده و داستانى جذاب مواجه شود. با اين دغدغه زائو را نوشتم و هنوز هم ايده هاى زيادى در اين زمينه دارم. خدا 

را شكر كتاب هم ديده شده است.
البته خودم مى گويم رمان زائو آنچنان شاهكار نيست كه بخواهيم خيلى درباره اش صحبت كنيم. يك كتاب معمولى 
مثل ســاير كتاب هاست و معتقدم اين ژانر خيلى بيشــتر از اين ها جاى كار دارد. بايد توجه داشته باشيم كه سنگ 
بزرگ هم برنداريم. اشــكال ما اين اســت كه درباره ژانرى مثل علمى تخيلى، آن قدر كار را براى خودمان ســخت 
مى كنيم و توقعات را بالا مى بريم كه كلاً از خير انجام دادنش مى گذريم! ايده من در زائو يك ايده ساده بود؛ پخش 
شــدن يك ويروس در جهان و تلاش دانشمند ايرانى براى پيدا كردن درمان آن و نجات دادن دنيا. منتها اين كافى 
نيست و بايد صدها داستان با فضاهاى مختلف نوشته شود؛ كتاب هاى خوب ديگرى كه از روى آن ها كتاب هاى مصور 
و فيلم و انيميشــن ساخته شــود. اگر پويايى و دغدغه در ژانر علمى تخيلى وجود نداشته باشد اين معدود كارهايى 

كه امثال من مى نويسند، بزودى فراموش مى شوند. 

برش

ما نبايد فقط ســياهى ها را نشان 
بدهيم؛ هنرمند آن كسى نيست 
كــه فقــط نــكات منفى را نشــان 
بدهد. ســعى كردم بــا رفتن به 
آينــده و خلق قهرمــان ايرانى كه 
سعى در نجات دنيا دارد، مقدارى 
جهت و پيكان را به سمت خودمان 

برگردانم
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خبر

بزرگداشت پنج سينماگر
در سى  و هفتمين جشنواره فيلم فجر

مهر: مراسم بزرگداشت پنج چهره 
سرشناس سينما در سى وهفتمين 

جشنواره فيلم فجر برگزار مى شود.
به نقل از ستاد خبرى سى وهفتمين 
جشنواره فيلم فجر، ابراهيم حقيقى 
طــراح و مديــر هنــرى، عزيزاالله 
حميدنژاد كارگردان و فيلمنامه نويس، خسرو خسروشاهى صدا پيشه، عباس 
گنجوى تدوينگر و فاطمه معتمدآريا بازيگر، پنج سينماگرى  هستند كه در 
سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر مراسم بزرگداشتى براى آنان برگزار مى شود.

عضو هيئت انتخاب جشنواره فيلم فجر مطرح كرد
مستندها به ميان مردم مى آيند

سيما و سينما: ســليم غفــورى 
عضو هيئت انتخاب بخش مستند 
جشنواره فيلم فجر، درباره آثار راه 
يافته به ايــن بخش توضيحاتى را 
ارائه داد. سليم غفورى مدير شبكه 
مستند و عضو هيئت انتخاب بخش 
مستند سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر، درباره كيفيت آثار راه يافته به اين 
بخش گفت: جشنواره فيلم فجر بسترى است كه همه  فيلمساز ها مى توانند 
آثار خود را به آن ارســال كنند؛ اما فيلترى هم وجود دارد و فقط آثار بلندى 

كه بالاى 70 دقيقه هستند، امكان ورود به بخش مسابقه را پيدا مى كنند.
وى اظهار كرد: از حدود 45 اثرى كه به دبيرخانه جشــنواره ارسال شده بود، 
هيئت انتخاب با دقت بالا و بحث هايى كه پيرامون هر مستند داشت، پنج اثر 
را طبق آيين نامه انتخاب و معرفى كرد. غفورى با اشــاره به اينكه ما مجبور 
بوديم بين آثار خوب ارســال شده فيلم هاى برتر را انتخاب كنيم، بيان كرد: 
تعداد آثار خوبى كه به دبيرخانه جشنواره رسيد، بيشتر از اين پنج اثر بود. اگر 
مى توانستيم انتخاب بيشترى داشته باشيم، امكان معرفى 11 فيلم را داشتيم 

كه بتوانند در بخش مسابقه مستند جشنواره فيلم فجر به رقابت بپردازند.
وى ادامه داد: امســال اين اتفاق مبارك كه فيلم هاى مستند علاوه بر سينما 
رسانه در چند سينماى ديگر نيز نمايش مردمى خواهند داشت، بسيار به ديده 
شدن آثار كمك خواهد كرد. وى همچنين درباره حمايت شبكه مستند از آثار 
منتخب عنوان كرد: همه آثار صاحبان حقوقى دارند و ما در شبكه مستند با 
همه اين مراكز در تعامل هســتيم و با يك فرايندى آثار را دريافت و پخش 
خواهيم كرد. صاحبان اين آثار به دنبال اكران  و حضور جشــنواره اى فيلم ها 

هستند و احتمال دارد، در بخش هنر و تجربه نيز آثار خود را اكران كنند.

«مينو» به فصل دوم رسيد
بانى فيلم: امير پوروزيرى خبر از 
توليد فصل دوم سريال «مينو» داد.
جشن پايان سريال «مينو» با حضور 
كارگردان، بازيگران و عوامل پشت 
صحنه سريال به جز عباس غزالى 
كه بــه دليل بيمارى در مراســم 
حضور نداشــت، در باغ موزه قصر برگزار شد. در اين مراسم كيك آغاز فصل 
دوم هم توسط عوامل سريال بريده شد و كارگردان خبر از توليد فصل دوم آن 
داد. ضمن اينكه يكى از نويسنده ها در جمع همراهان و دوستداران سريال به 
طنز بيان كرد كه اگر مى دانست كاراكترها تا اين حد مورد توجه مخاطبان قرار 

مى گيرند، قطعاً در قصه آن ها را به قتل نمى رساندند.
امير پوروزيرى كارگردان فصل يك اين مجموعه در گفت و گو با بانى فيلم در 
خصوص توليد فصل هاى بعدى اين مجموعه بيان كرد: على دلگشا، احسان فكا 
و سلمان فرخنده كه نگارش فصل يك را برعهده داشتند، نگارش فصل دوم 
را هم مدتى است آغاز كرده اند. البته طرح سيزن دوم هم كامل پيش از اين 
نوشته شده بود. اما با توجه به تغييراتى كه در زمان ساخت داشتيم، نگارش 
مجددى خواهند داشت. وى همچنين درباره بازيگران فصل دوم هم توضيح 
داد: قطعاً بازيگرانى كه در فصل يك زنده ماندند، در فصل دوم حضور خواهند 

داشت و كم و بيش سرنوشت داستان با آن ها گره خواهد خورد.
اين كارگردان درباره زمان توليد ســريال هم عنوان كرد: تصميم براى زمان 
پيش توليد و سپس توليد به بعد از نگارش فيلمنامه موكول خواهد شد. اما 
آنچه كه مشخص است اين است كه همه مصمم هستيم كه فصل دوم ساخته 
شود. البته اينكه كارگردانى فصل دوم را هم من برعهده خواهم داشت، هنوز 
نمى دانم. چون ممكن است من درگير پروژه هاى ديگر باشم و نتوانم در كنار 
گروه باشم. اما قطعاً «مينو» در فصل دوم جذاب تر خواهد بود. به دليل پختگى 
كه بچه هاى نويســنده و ما در طول كار پيدا كرديم، قطعاً در بهتر شدن كار 
تأثيرگذار است. وى در پايان نيز درباره حضور مهدى همايونفر به عنوان تهيه 
كننده سريال گفت: ايده اين كار از همان ابتدا با حضور آقاى همايونفر نوشته 
شد. ضمن اينكه ايشان يكى از افرادى است كه در حوزه جنگ به نوعى مرجع 
محسوب مى شود و از زمان شهيد آوينى و زمانى كه روايت فتح شكل گرفت، 
رئيس روايت فتح بوده و در حقيقت خودش تاريخ زنده جنگ است. بنابراين 
نوشته شدن اين كار در كنار ايشان و ادامه دار شدنش موقعيت خوبى است. اما 
اينكه بخواهند با اين تيم كار كنند را نمى دانم. من هم يكى دو پيشنهاد كارى 
دارم كه اگر فصل دوم زودتر آغاز شود، ممكن است در كنار گروه بمانم. چون 
دوست دارم مخاطبانى را كه تا امروز با اين مجموعه همراه كردم، بعد از اين 

هم ادامه داستان را برايشان روايت كنم.

روايت شهادت نواب صفوى در «درختان حماسى»
سيما و ســينما: فيلم داستانى 
«درختان حماسى» با موضوع اعدام 
شهيد نواب صفوى و يارانش توسط 
رژيم شاه، امروز از شبكه افق پخش 

مى شود.
سيد مجتبى ميرلوحى معروف به 
نواب صفوى طلبه، بنيان گذار و رهبر تشكيلات بنيادگراى فدائيان اسلام بود 

كه در مبارزه عليه حكومت ستمشاهى نقش مهمى داشت.
وى و سه تن از يارانش به نام هاى مظفر ذوالقدر، خليل طهماسبى و محمد 
واحــدى در بامداد 27 دى ماه ســال 1334 بر اســاس حكم دادگاه نظامى 
تيرباران شــدند. فيلم داستانى «درختان حماسى» درباره اعدام شهيد نواب 
صفوى و يارانش به دست رژيم شاه است. در اين فيلم آخرين لحظات حضور 
وى و هم بندانش در زندان و همچنين تيربارانشــان به تصوير كشيده شده 
است. مجيد رحمتى، بهروز تنابنده، مهدى شيخ صراف، محمدباقر مفيدى كيا 
و هادى جعفريان بازيگران اين فيلم هســتند و مرتضى على عباس ميرزايى 
نيز آن را كارگردانى كرده است. «درختان حماسى» را مى توانيد امروز ساعت 
19:00 از شــبكه افق تماشا كنيد. تكرار اين فيلم هم براى پخش در ساعت 

9:30 و 13:30 روز جمعه در نظر گرفته شده است.

 خندان و اميدوار بود
مهران رجبى، بازيگر طنز ســينما و تلويزيون 
با اشــاره به روحيه خســتگى ناپذير زنده ياد 
حســين محب اهــرى مى گويــد: آخرين كار 
ايشــان، همكارى در ســريال «87 متر» آقاى 
كيانوش عيارى بود كه هفته پيش با حال نزار و 
ناخوش، سر صحنه تشريف آوردند و سكانس را 
جمع كردند، البته دكوپاژ طورى بود كه ايشان 

نشسته بودند تا خيلى اذيت نشوند.
وى ادامــه مى دهد: آخرين برخــوردى كه با 
ايشــان داشتم در برنامه شبى با عبدى بود كه 
آنجا با هم بوديم. مثل هميشه آدم با روحيه و 
خندانى بود. هر كسى كه از اطرافيان و دوستان 
كه ايشان را مى ديد، از ديدن احوال ناخوش و 
قامت نحيف ايشان ناراحت مى شد اما ايشان با 
روحيه بســيار خوبى كه داشتند اين تألم و غم 

را در آن ها كم مى كرد. 
رجبى، روحيه شــاد و خنــدان زنده ياد محب 
اهــرى را به دليل كار در فضاى طنز دانســته 
و خاطرنشــان مى كند: چــون در فضاى طنز 
بزرگ شده بود، روحيه شاد و اميدوارى داشت 
و مى دانســت كه وقتى مــردم او را مى بينند، 
خاطرات بازى هاى طنــزش را به ياد مى آورند 
و لبخند به لب مردم مى نشست،به همين دليل 
اجازه نمى داد كه دردهــاى بيمارى اش خيلى 
هويدا باشد، هميشه لبخند به لب داشت و اين 

مهم ترين ويژگى اش بود. 
وى با بيان اينكه بازيگر هيچ وقت بازنشســته 
نمى شــود، مى گويد: يك بازيگر جدى تا زمانى 
كــه توانايى گفتــن ديالــوگ و انتقال حس 
را داشــته باشــد، بازى مى كند و بازنشســته 
نمى شود، با وجود اينكه زنده ياد محب اهرى، 
كار طنز انجام مى داد ولى ايفاى نقش هايش را 
بسيار جدى مى گرفت. اين مدرس بازيگرى در 
حوزه تئاتر، آدم باســواد و وارسته اى در كار و 
زندگى بود. ما با يك آدم حسابى روبه رو بوديم 

كه عمرش در 67 سالگى كات خورد.
ايــن بازيگر طنز تأكيد مى كند: زنده ياد محب 
اهرى هيچ وقت مأيوس نمى شــد و هميشــه 
اميــدوار بود، ايــن اواخر هم با وجــود اينكه 
جســمش بسيار نحيف شــده بود اما خنده بر 
لبانش نقش مى بســت و اميد در چشــمانش 
بــرق مى زد. وقتى ايشــان را مى ديدم ياد اين 
آيه مى افتادم كــه خداوند در قرآن مى فرمايد: 
از رحمت ما مأيوس نباشــيد، و چه كسى جز 
گمراهان و كافــران از رحمــت الهى مأيوس 
مى شــوند؟! اميدوارى اين بازيگر پيشكسوت، 
نشــانه هويداى ايمان او بود، بسيار اميدوار بود 
و روحيه بســيار خوبى داشــت. آدمى با سعه 
صدر بالا بود كه اگر كسى هم با او كج رفتارى 
مى كرد اما او بزرگ منشانه با وى رفتار مى كرد 

چون روح بزرگ و وسيعى داشت. 

 بى ادعا و با سواد بود
اميرغفارمنــش، بازيگر ســينما و تلويزيون كه 

بــا زنده ياد محــب اهرى در چنــد مجموعه 
تلويزيونى همكارى داشــته اســت، مى گويد: 
ايشان به زندگى در اكنون اعتقاد داشت. آدمى 
بود كه مى گفت زندگى برايم بســيار بى ارزش 
است و نبايد آن را جدى گرفت چون مثل خاله 
بازى مى ماند اما تا زمانى كه زنده هســتى بايد 
از اين خاله بازى لذت ببرى. همواره در اكنون 
و در لحظه مى زيســت و تأكيد داشــت كه از 

زندگى لذت ببرد.
وى ادامه مى دهد: زنــده ياد محب اهرى، آدم 
بسيار باســوادى در مقوله بازيگرى و مدرسى 
توانمنــد در اين عرصه بود.در بازيگرى، بى ادعا 
و باسواد بود. از نظر عاطفى خيلى به دخترش 
وابســته بود و اواخر عمرش، همه كارهايش را 

دختر و پسرش انجام مى دادند.
غفارمنش با بيان اينكه اين بازيگر پيشكسوت، 
بســيار حســاس و زودرنج بود، خاطرنشــان 
مى كنــد: برخى رفتارهاى مســئولان، اذيتش 

مى كرد مثلاً اگر مسئولى براى عكس يادگارى 
بــه ملاقاتش مى آمد، مى گفت: اگر هدفشــان 
فقط عكس يادگارى اســت، دســته گلشان را 
بيندازيد بيرون. خوشش نمى آمد كه مسئولان 
براى عكس يــادگارى به ملاقــات هنرمندان 
بيايند. بسيار مردمدار بود ولى روحيه حساس و 
اين خصوصيت اخلاقى اش  شكننده اى داشت، 
هم به خاطــر ذات هنرى وى بود كه بســيار 

حساس و احساساتى بود.

 هنرمندان زنده را دريابيم
به بــاور اين بازيگر، زنده يــاد محب اهرى در 
عرصه بازيگــرى به جايگاهى كــه حقش بود 
نرســيد، مردم توانايى هــاى او را نفهميدند و 
كســانى كه او را مى شــناختند مى دانســتند 
چه آدم توانمندى اســت، ما كه كنارش بازى 
مى كرديم، متوجه تلاش هايش مى شديم، براى 

كارهايش خيلى انرژى مى گذاشت. 

وى با بيان اينكه، هنرمندان 
به  نســبت  گذشــته  نســل 

بازيگــرى نگاه مقدس تر و جدى 
ترى داشــتند چون نگاهشان به 

خدا و جامعه پاك تر بود، 
مى شــود:  يادآور 

محب  ياد  زنده 
قدر  اين  اهرى 
داشــت  غرور 
كه از كســى 
نگيرد  كمك 
آخرين  تا  و 
كار  لحظه 

مى كرد. 

مى خواســت تــا آخريــن لحظه اى كــه توان 
تأمين  را خودش  داشــت،هزينه هاى درمانش 
كند، خيلى غرور داشت تا از كسى طلب كمك 

نكند. 
غفارمنش در پايان زبان به گلايه مى گشــايد و 
مى گويد: حســين محب اهرى زمانى كه زنده 
بود خيلى مورد بى مهرى قرار گرفت. متأسفانه 
وقتى يكى مى ميرد برايمان مهم مى شــود، در 
كانــون توجه قرار مى گيرد و با ســنگ قبرش 
عكس مى اندازيم. وقتــى مى ميرد مى خواهيم 
بدانيــم كه خصوصيات كارى و اخلاقى اش چه 
بوده و چطور زندگى مى كــرده، اكنون بازيگر 
پيشكســوتى همچون محســن قاضى مرادى، 
نيــاز به توجه دارد اما بــه او بى توجهيم چون 
زنده است. ما بايد به وضعيت آدم هاى 
زنده توجه كنيم و پيشكســوتان را 
دريابيم.بهترين و گران ترين سنگ 
قبرهــا را در قطعه هنرمندان به 
اين آدم هــا مى دهنــد ولى تا 
زمانــى كه زنده هســتند، اگر 
بخواهنــد يك وام 10 ميليونى 
بگيرند نمى توانند، چون مرده ها 
بــراى جامعــه ارزشــمندتر 

هستند.

برش

چون در فضاى طنز بزرگ شده بود، 
روحيــه شــاد و اميدوارى داشــت 
و مى دانســت كــه وقتى مــردم او 
را مى بيننــد، خاطــرات بازى هــاى 
طنزش را به ياد مى آورند و لبخند 
به لب مردم مى نشســت به همين 
دليل اجــازه نمى داد كــه دردهاى 
بيمــارى اش خيلــى هويدا باشــد، 
هميشه لبخند به لب داشت و اين 

مهم ترين ويژگى اش بود

برش

 آدم بســيار باســوادى در مقوله 
بازيگرى و مدرسى توانمند در اين 
عرصه بــود.در بازيگرى، بى ادعا و 
باســواد بود. از نظر عاطفى خيلى 
به دخترش وابســته بود و اواخر 
عمرش، همــه كارهايش را دختر 
و پســرش انجام مى دادند. ما كه 
كنــارش بازى مى كرديــم، متوجه 
تــلاش هايــش مى شــديم، براى 
كارهايش خيلى انرژى مى گذاشت

سيما و سينما

حسين محب اهرى، بازيگر  پيشكسوت طنز پس از مدت ها دست و پنجه نرم كردن با بيمارى سرطان دار فانى را وداع گفت
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گزارشى از برخورد قرون وسطايى آمريكايى ها با خبرنگار تلويزيون ايران 

مهد آزادى كى بودى تو؟!
سيما و ســينما: خبرنگار و مجرى شــبكه خبرى انگليسى زبان 

پرس تى وى به دلايلى نامعلوم در آمريكا بازداشت شد.
پرس  تى وى اعلام كرد: متوجه شده است كه خانم هاشمى در واشنگتن 

بدون مطرح شدن هيچ اتهام رسمى در بازداشت پليس آمريكا به سر مى برد.
مرضيه هاشمى روز يكشنبه در فرودگاه بين المللى سنت  لوئيز لمبرت بازداشت شده 
و سپس توسط مأموران اف  بى آى به مركزى جهت بازداشت انتقال داده شده است.

به دنبال بازداشت خانم هاشمى خانواده وى در بيانيه اى اعلام كردند:

بسمه تعالى
با سلام و عرض احترام

دوســت عزيز به اطلاع مى رساند كه خانم مرضيه هاشــمى كه براى ديدار خانواده 
و بــرادر بيمار خود به آمريكا رفته بودند، به دلايل نامعلومى توســط پليس آمريكا 

بازداشت شده است.
شرايط توقيف ايشان به شرح زير است:

1. هيچ گونه دليلى براى دستگيرى ايشان به بستگانشان داده نشده است.
2. دست ها و پاهاى ايشان را زنجير بسته اند و در محل عمومى زندان نگه داشته اند.

3. در نخســتين مكان زندان روسرى از سر ايشان باز كرده و عكس بدون حجاب از 
ايشان گرفته اند.

4. در مكان كنونى تنها لباسى كه به ايشان داده شده تى شرت آستين كوتاه بوده و با 
يك تى شرت اضافه سر خود را پوشانده اند و دستهايشان پوشش ندارد.

5. تنها غذايى كه در اختيار ايشان گذاشتند گوشت خوك بوده كه ايشان از خوردن 
آن اجتناب كرده و درخواســت نان خالى بدون تماس با گوشت كرده، كه به ايشان 

داده نشد. از دو روز پيش ايشان تنها يك بسته كراكر خورده اند.
6. به مدت دو روز هيچ خبرى از ايشــان به خانواده شــان داده نشد و سرانجام پس 
از گذشت دو روز توانســته با دختر خود صحبت كرده و اين اطلاعات را شخصاً به 

ايشان بدهد.
7.مهم تر از همه اينكه هيچ گونه دليلى براى دستگيرى به ايشان داده نشده ولى مانند 

جنايتكاران در غل و زنجير و محروم از پوشش كامل اسلامى بسر مى برند.
هم اكنون گروهى از خانواده و دوستان در حال تلاش براى حل اين مسئله و كمك 

به ايشان در اين شرايط هستند.
از شما تقاضا داريم:

1. از پخش هر خبرى غير از اين خبر و آنچه از رســانه هاى رســمى صدا و سيماى 
جمهورى اسلامى پخش مى شود بپرهيزيد.

2. با استفاده از هشتگ هاى زير (فقط و فقط اين دو هشتگ) و عكس هاى ارائه شده 
از ايشــان، اين خبر را به انگليسى و فارسى در تمامى رسانه هاى جمعى به اشتراك 

حداكثرى بگذاريد:
#FreeMarziehHashemi   #Pray۴MarziehHashemi

 آمريكا به كشورى خطرناك براى خبرنگاران تبديل شده است
بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه بازداشت خبرنگار پرس تى وى در آمريكا 

را محكوم كرد.
وى تأكيد كرد : خواهان برخوردارى خانم هاشــمى از كليه حقوق اوليه، انســانى و 

آزادى فورى و بدون قيد و شرط ايشان از بازداشت غيرقانونى هستيم.
ســخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به بازداشت خبرنگار شبكه پرس تى وى 
هنگام ورود وى به آمريكا گفت: اقدام دولت آمريكا در بازداشت غيرقانونى و برخورد 

غيرانسانى با خانم مرضيه هاشمى (ملانى فرانكلين) خبرنگار و مجرى شبكه خبرى 
پرس  تى وى در واشنگتن را محكوم مى كنيم.

قاسمى افزود: بازداشت يك شهروند مسلمان آمريكايى بدون مقدمه و با رفتار هاى 
تحقير آميز و غيرانســانى مأموران دولت آمريكا در اذيت و آزار اين بانو، نمونه بارز 
رفتار هايى است كه يك رژيم آپارتايد با شهروندان غيرسفيدپوست خود انجام مى دهد 
و جمهورى اســلامى ايران خواهان برخوردارى خانم هاشمى از كليه حقوق اوليه، 

انسانى و آزادى فورى و بدون قيد و شرط ايشان از بازداشت غيرقانونى است.
سخنگوى وزارت امور خارجه با ابراز تأسف عميق از برخورد هاى غيرانسانى مأموران 
آمريكايى با خبرنگار پرس تى وى اظهار داشت: خانم هاشمى خبرنگار پرس تى وى 
براى ديدار خانواده اش به آمريكا رفته و در آنجا بازداشت شده است و متأسفانه ايشان 
تا دو روز امكان هيچ ارتباطى با بيرون از بازداشــتگاه نداشته و رفتار مأموران دولت 
آمريكا با اين شهروند مسلمان- آمريكايى، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندى 
وى و همچنين منافى حقوق اساسى يك زن مسلمان است و نشان مى دهد كه دولت 
آمريكا عملاً به هيچ يك از اصولى كه آن را دستاويز حمله به منتقدانش قرار مى دهد، 

پايبند نيست و به كشورى خطرناك براى خبرنگاران تبديل شده است.

 پيگيرى ها براى كسب اطلاع از علت بازداشت «مرضيه هاشمى»ادامه دارد
روابط عمومى شبكه پرس  تى وى نســبت به بازداشت مجرى آمريكايى الاصل اين 

شبكه در آمريكا واكنش نشان داد.
روابط عمومى شبكه پرس تى وى اعلام كرد: مرضيه هاشمى، خبرنگار و مجرى شبكه 
پرس تى وى، در سفر اخير خود به آمريكا، بدون هيچ دليل مشخصى، بازداشت شده 
و به  صورت ويژه و تحت الحفظ به واشنگتن منتقل شده است و در شرايط نامناسبى 

به سر مى برد.
براســاس اعــلام روابط عمومى شــبكه پرس تــى وى، ملانــى فرانكلين، مجرى 
آمريكايى الاصل اين شبكه كه پس از گرويدن به دين مبين اسلام نام مرضيه هاشمى 
را براى خود برگزيده است، توســط مأموران در واشنگتن دى سى بازداشت شده و 

تاكنون هيچ اتهامى به صورت رسمى عليه وى مطرح نشده است.
گفته شده است كه روز يكشنبه در فرودگاه بين المللى سنت لوئيس لامبرت بازداشت 
و سپس توسط مأموران اف بى آى به مركز بازجويى منتقل شده است. بستگان وى 
طى 48 ســاعت گذشته نيز نتوانسته اند اطلاعاتى دقيق از دلايل قطعى بازداشتش 
كسب كنند. هاشمى در گفت وگويى كوتاه با اعضاى خانواده خود، از بدرفتارى با وى 

در بازداشتگاه خبر داده است. 
پيمان جبلى معاون برون مرزى ســازمان صدا و سيما گفت: روز چهارشنبه مرضيه 
هاشمى مورد بازجويى قرار گرفته و به اصطلاح اتهامات وى آشكار مى شود. وى افزود: 

مسئولان سازمان صدا و سيما هم براى كمك و مساعدت به وى تلاش مى كنند.
وى ديروز در كنفرانســى در شــبكه پرس  تى وى درباره آخرين وضعيت خبرنگار 
بازداشت شده پرس تى وى در آمريكا و پيگيرى هاى مقامات ايرانى گزارش داد. وى 
در اين گزارش به ابعاد گوناگون رفتارغيرقانونى آمريكا در بازداشت بى دليل خبرنگار 

اين شبكه پرداخت. 
معاون برون مرزى صداوسيما تصريح كرد: از آنجايى كه به خانم هاشمى تفهيم اتهام 
نشده اطلاعات ديگرى از او نداريم اما تا همين جا هم اين رفتارها نشان دهنده كارى 
غيراخلاقى و غيرانسانى است و ما اين اقدام پليس آمريكا را محكوم كرده و مسئوليت 

سلامتى او را با دولت آمريكا مى دانيم.
وى اضافه كرد: ما خواستار آزادى خانم هاشمى و همچنين  عذرخواهى آمريكا از وى 
هســتيم و هرگونه اقدام حقوقى و قانونى را پيگيرى مى كنيم و اطمينان داريم كه 

همراهى رسانه هاى داخلى و بين المللى را هم به عنوان پشتيبان خود داريم.
جبلى با هشدار نسبت به وضعيت سلامتى مجرى پرس تى وى عنوان كرد: ما هشدار 
مى دهيم كه مســئوليت كامل هر رفتارى با خانم مرضيه هاشــمى، متوجه دولت 
آمريكاست و هر اتهامى هم كه به او وارد باشد دليلى بر بى احترامى به او به عنوان يك 

زن مسلمان نمى شود. اين بى احترامى به كل مسلمانان جهان است.
جبلى تصريح كرد: ما در اين ماجرا شاهد يك افتضاح بزرگ هستيم كه در روز روشن 
يــك خانم آفريقايى الاصل آمريكايى را بازداشــت مى كنند و هيچ دليلى هم بيان 

نمى كنند اميدواريم كه فشار افكار عمومى باعث شود كه اين خانم زودتر آزاد شود.
وى با اشاره به پيشينه زندگى اين مجرى پرس تى وى عنوان كرد: هاشمى شغل رسانه 
را انتخاب مى كند و ســال ها پيش بعد از مسلمان شدن به ايران مى آيد. كسى حق 

توهين به او را ندارد. رويكرد ما هم در حال حاضر آزادى هرچه سريع تر وى است.
جبلى در پايان با طرح پرسشى تصريح كرد: اگر كسى از عربستان و متحدان آمريكا 
انتقاد مى كند جرم كرده است؟ يا اگر كسى از مستضعفان جهان حمايت مى كند بايد 
مورد چنين ستمى واقع شود؟ من اميدوارم تمام نهادهاى مسئول اعم از وزارت امور 
خارجه به وظيفه خود براى آزادى خانم هاشمى عمل كرده و نقش خود را ايفا كنند.

 مدعيان آزادى بيان، تاب بيان حقيقت را ندارند
همچنين سازمان بسيج رســانه در واكنش به دستگيرى خبرنگار پرس  تى وى در 

آمريكا و محكوميت اين اقدام بيانيه اى را صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است:

دستگيرى مرضيه هاشمى خبرنگار شبكه پرس  تى وى كه به ديدار برادر بيمار خود 
در آمريكا رفته بود آن هم بدون هيچ دليل مشــخصى نشان داد كه مدعيان آزادى 
بيان هنوز هم تاب بيان حقيقت را ندارند و اگر حرفى مخالف با خود بشــنوند تمام 
ژست هاى حقوق بشرى را كنار گذاشته و به وحشيانه ترين وجه ممكن عمل مى كنند، 
غل و زنجير زدن به دست و پاى اين خبرنگار زن و برداشتن روسرى وى با ضرب و 
شتم، تنها نشان دهنده رفتار قرون وسطايى و مخالف آزادى هاى دينى سردمداران 

آمريكاست.
آمريكايى ها با اطلاع از مسلمان بودن اين خبرنگار طى دو روز گذشته تنها گوشت 
خوك در اختيار وى گذاشته اند تا به لحاظ اعتقادى نيز وى را شكنجه كنند و بدتر 
اينكه، امكان ديدار بستگان نگران وى را فراهم نمى كنند تا صفحه سياه ديگرى را به 

پرونده ضدحقوق بشرى خود بيفزايند.
سازمان بسيج رسانه اين عمل غيرقانونى و غيرانسانى آمريكا را محكوم كرده و خواهان 

آزادى هرچه سريع تر عضوى از جامعه خبرنگاران است.
گفتنى است؛كه پيگيرى ها براى كسب اطلاع از علت بازداشت مرضيه هاشمى ادامه دارد.

بازتاب

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  حســين محب اهــرى بازيگر 
پيشكســوت ســينما، تئاتر و تلويزيون پس از مدت ها دست و پنجه 
نرم كردن با بيمارى ســرطان دار فانــى را وداع گفت. تلاش وى در 
مبارزه با بيمارى و حفظ روحيه اش در اين مدت مثال زدنى بود و هر 
بار كه از بيمارســتان مرخص مى شــد، مجدد به سركار باز مى گشت. 
چندى پيش با مســاعد شدن شرايط جســمى از بخش مراقبت هاى 
ويژه بيمارستان مرخص شده و روند درمان بيمارى را با استراحت در 
منزل سپرى مى كرد، صبح روز دوشنبه (24 دى ماه) به دليل وخامت 
بيمارى دوباره در بيمارستان بسترى شد و حوالى ساعت 2 بامداد روز 
چهارشنبه (26 دى ماه) بر اثر ايست قلبى، دار فانى را وداع گفت. وى 
اواســط آذرماه امسال پس از طى كردن دوره اول درمان و با بهبودى 
نسبى به صحنه تئاتر برگشته بود اما به دليل ضعف جسمانى و شدت 

يافتن بيمارى اواخر آذرماه دوباره در بيمارستان بسترى شد.
اين بازيگر متولد ســال 1330 در تهران و فارغ التحصيل رشته ادبيات 
فارسى از مدرسه عالى ادبيات و زبان هاى خارجى بود. از سال 1350 
به عكاســى تجربى و بــازى در تئاتر پرداخت؛ در ســال 1354 يك 
دوره آمــوزش بازيگرى را در كارگاه نمايش زير نظر آربى اوانســيان 

گذراند و با ايفاى نقش كوچكى در فيلم «رابطه» به كارگردانى پوران 
درخشنده وارد سينما شد.

آن  مرحــوم، طــى اين ســال ها در فيلم هاى زيادى بــه ايفاى نقش 
پرداختــه كه از آن جملــه مى توان به فيلم هاى «محموله»، «ســفر 
جادويى»، «دو فيلم با يك بليت»، «همســر»، «من زمين را دوست 
دارم»، «روز فرشته»، «روز واقعه»، «كاكادو»، «وقتى همه خوابيم»، 
«خوابم مى آد»، «فرزند چهارم»، «ســاكن طبقه وســط»، «قشنگ و 

فرنگ»، «سه بيگانه» و... اشاره كرد.
يكــى از آثار ماندگار زنده ياد محب اهــرى، مجموعه تلويزيونى طنز 
«ق مثل قلقلك» به نويسندگى، كارگردانى و اجراى خود او بود. اين 
مجموعه كه با نام مبصر چهار ســاله كلاس هم معروف است، شامل 
آيتم هاى پنج يا 6 دقيقه اى بود كه براى گروه كودك و نوجوان سيما 
ســاخته شده بود. اين برنامه كلاس درســى را به تصوير مى كشد كه 
حســين محب اهرى، آموزگار آن بــود. مبصر اين كلاس، كه محمد 

كدخدايى نقش او را ايفا مى كــرد، دانش آموزى بود كه چهار 
ســال در اين كلاس سابقه داشــت، از اين  رو او را مبصر 

چهارساله كلاس مى ناميدند. 

كدخدايى نقش او را ايفا مى كــرد، دانش آموزى بود كه چهار 

برش



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
حتى آن هايى كــه مدعى اند مرغ 
همســايه و اصولاً مرغ هر كشورى 
جز كشور خودمان، غاز است، برايشان سخت بود 
كه باور كنند «مرضيه هاشمى» گوينده آمريكايى 
شــبكه «پرس تى وى» در آمريكا دستگير و فعلاً 
زندانى شده باشــد. ديروز، براى خود ما هم كه 
اصــولاً ياد نداريم مرغ يا هــر موجود ديگرى را 
غــاز فرض كنيم، خبر، از آنجا كه ابتدا در فضاى 
مجــازى داغ شــد، چندان بــاور كردنى به نظر 
نمى رسيد. چند ســاعت بعد اما خبرگزارى ها از 
قول «كالين كمپبل» خبرنگار شــبكه «پرس تى 
وى» در آمريكا نوشتند: «مرضيه هاشمى كه براى 
ديدار با خانواده و برادر بيمارش به آمريكا ســفر 
كرده بود، بدون دليل مشخص، در فرودگاه «سنت 
لوئيز» بازداشت و پس از آن به زندانى در واشنگتن 
منتقل شد. «كمپبل» همچنين گفته بود وضعيت 
«هاشمى» در زندان ناجور است، مأموران با او بد 
رفتارى كرده، حجابش را برداشته و از دادن غذاى 

حلال به او خوددارى كرده اند.

چه كسى «ندا» را كشت؟
دنيا آمدنش مال سال 1959 در «نيواورلئان» است 
و سابقه مسلمان شدنش هم حرف ديروز و امروز 
نيست و برمى گردد به 35 سال پيش، كه هنوز در 
دانشگاه هاى آمريكا درس مى خواند و نامش هم 
«ملانى ايوت فرانكلين» بود. شايد بارها تصويرش 
را در شــبكه انگليسى زبان «پرس تى وى» ديده 
باشيد اما براى اينكه بيشتر او را بشناسيد، همين 
اول مطلب مى گوييم كه حدود 30 ســال پيش 
براى اولين بار با همســر ايرانى اش به كشورمان 
آمد و مدت ها بعد شــهروند ايران شــد. دو سال 
پيش درباره خانواده اش گفته بود: «شوهرم الان به 
رحمت خدا رفته، سه فرزند دارم... پسر بزرگم در 
آمريكا مشغول تحصيل است با همسرش... داره 
PHD اديان مى گيره... همســرش هم دكترى 
داره... اونا دخترى دارن به نام زهرا...دخترم فاطمه 
هم با شوهرش درس مى خواند و پسر كوچكم در 

ايران در رسانه است...».
زندگى اش چه زمانى كه «ملانى» ست و در آمريكا 
زندگى مى كند و چه از وقتى «مرضيه هاشمى » 
شــد و بعد هم به ايران آمد، داستان خاص مثلاً 
امنيتى، پليسى، اقتصادى و يا حتى سياسى ندارد 
كه از همين شــروع مطلب، گزارشمان را تحت 
تأثير قرار دهد و مــا را وادار كند براى جذاب تر 
شــدن كار، برويم دنبال گمانه زنى ها براى دليل 
دستگيرى و شكنجه شدنش در آمريكا. تنها مورد 

خاص در پرونده فعاليت هاى حرفه اى اش، ساخت 
مســتند «تقاطع» است كه در آن ماجراى كشته 
شدن «ندا آقا سلطان» را بررسى مى كند. اين مورد 
خاص هم البته و تا اينجــاى مطلب با توجه به 
حرفــه و تحصيلاتش و اينكه «ويكى پديا» هم او 
را خبرنگار، مستند ساز و گوينده تلويزيون معرفى 
مى كند، چيز خاص و مشكوكى به نظر نمى رسد.

همه به جز «ملانى»
پدر و مادرش دورانــى را در آمريكا تجربه كرده 
بودند كه به قول خــودش هنوز تبعيض نژادى 
خيلى رك و پوست كنده در جامعه رواج داشت. 
خودش اما كودك روزگارى اســت كه تبعيض 
نژادى مثلاً برچيده شــده بود و فقط شيوه هاى 
زيركانه، پنهان و مدرن تحقير رنگين پوســتان 
در آمريكا به چشم مى خورد. با اين همه «ملانى 
فرانكلين» حتى در آســتانه 60 سالگى هنوز هم 
روزهايى را كه تنها كودك سياه پوست كلاسشان 
بود، خوب به ياد مى آورد: «سر كلاس معلم به ما 
مى گفت همه به غيراز ملانى بايستند... در ظاهر 
مى خواست آمارى از سفيدپوستان و سياهپوستان 
كلاس بگيرد، امــا در واقع اين يك جنگ روانى 
بود... فكر كنيد يك دختر بچه 9-8ســاله در آن 
لحظه چه حسى مى تواند داشته باشد... من خيلى 
كوچك بودم گاهى كه با مادرم به پارك مى رفتيم 
اجازه آب خوردن از آبخورى را نداشــتيم، چون 
آبخورى ها مخصوص استفاده سفيدپوستان بود». 
خب ناگفته مى توانيد حدس بزنيد كودكى با اين 
درجه از حساسيت هاى اجتماعى با پدر و مادرى 
كه هميشه به فرزندانشان تأكيد مى كردند: «شما 
يك انســان هستيد...نه كمتر و حقيرتر از كسى 
و نه بيشــتر و برتر از ديگــران » تا چه حد آماده 
است تا در نوجوانى و جوانى بيفتد دنبال خيلى 
از حقايقى كه به صورت سؤال هاى ريز و درشت 

توى مغزش بالا و پايين مى پرند.

تفكر مقاومت
مثل خيلــى از جوانــان سياهپوســت از دوره 
دبيرســتان و بعد دانشــگاه، جذب افكار برخى 
از تشــكل هاى چپگرا شــد. روحيه ضد ظلم و 
ضد نژادپرســتى چنين تفكراتى برايش بســيار 
جــذاب بود. با ايــن همه چــون در خانواده اى 
بشــدت مذهبى بزرگ شده و يك پروتستان به 
حســاب مى آمد، روحيه ضد دينى چنين افراد و 
افكارى را نمى پســنديد: «آن موقع من دانشجو 
بودم و درباره مســائل سياسى كشورهاى جهان 
و بخصــوص آمريكاى لاتيــن مطالعه و تحقيق 

مى كردم... بيشتر به خاطر تفكر مقاومت 
و مبارزه با ظلم، جذب بچه هاى چپ 

آمريكاى لاتين شده بودم، اما عقايد 
غيرمذهبى بچه هاى چپى را قبول 
نداشتم. از 19سالگى در جلسات 
مى كردم  شركت  آن ها  مختلف 
و در فعاليت هــاى سياســى با 
آن ها همكارى داشتم. به عنوان 
يك سياهپوست و سرخپوست 
مقاومت طلــب  آمريكايــى، 

بودم و از واقعيت سياســت هاى دولت آمريكا و 
دخالت هايش در امور ديگر كشورها خبر داشتم... 
من هميشه با افرادى كه ظلم مى كردند مشكل 
داشتم. سعى مى كردم براى كسانى كه زير ظلم و 
ستم بودند كارى كنم؛ حداقل كارى كه از دستم 
برمى آمد، اطلاع رســانى درباره وضعيت آن ها و 
شركت در جلسات مختلفشان بود. من تا پيش 
از آشنايى با ايران و انقلاب ايران اطلاعات زيادى 
درباره اســلام نداشتم. وقتى انقلابى در ايران به 
پيروزى رســيد كه هم سياسى بود و هم دينى، 
خيلــى برايم جالــب بود. من در يــك خانواده 
مســيحى مذهبى بزرگ شــده بودم... ولى من 
هميشه ســؤالاتى درباره دينم داشتم كه هرچه 

دنبال جواب هايش مى گشتم، پيدا نمى كردم». 

دوشنبه با حجاب
دوســتان و همكلاســى هايش خيلــى تعجب 
كردند. توى دانشــگاه «ايندينا استيت» آن هايى 
كه خبرنگارى مى خواندند، آخرين بار روز جمعه 
«ملانى فرانكلين» هميشــگى را ديده بودند كه 
طبق معمول به كلاس آمــده بود. ديدار بعدى 

افتاده بود به اول هفته بعد. 
يعنــى صبح روز دوشــنبه، «ملانــى» ديگر آن 
دانشــجوى روزهاى پيش نبود. دختر پر جنب 
و جــوش و فعال سياهپوســت، با روســرى و 
حجاب كامل در كلاس حاضر شــده بود! البته 
همكلاسى ها و اســتادانش فقط ظاهر ماجرا را 
مى ديدند. «ملانى» بيشــتر از دو سال و نيم بود 
كه داشت درباره اسلام تحقيق مى كرد. از وقتى با 
دانشجويان ايرانى و انقلابى آشنا شده بود، كتاب 
خواندن ها و سؤالات بى پايانش هم شروع شده 
بود. براى پرسش هاى مختلفى كه تا پيش از اين 
آن ها را فقط با مادرش درميان مى گذاشت تا پاسخ 
آن ها را از كليســا بگيرد و براى او بفرستد حالا 
در كتاب هاى مختلفى كه به دستش مى رسيد، 
پاســخ هاى درخور يافته بود. علاقه به اسلام را 
با مادرش هم درميان گذاشــته بود. آخرين روز 

هفته، شــهادتين را گفته و مسلمان شده بود تا 
در نخســتين دوشنبه مسلمانى و با حجابى اش، 
با اعتماد به نفســى مثال زدنى سركلاس حاضر 
شــود: «همه از اين تغيير ظاهر من تعجب كرده 
بودند. استاد جوانى داشــتيم كه ارتباط خيلى 
نزديكى با دخترهاى كلاس داشــت و هميشه با 
آن ها شــوخى مى كرد... پرسيد ملانى... چرا اين 
طور شــده اى؟ توضيح دادم كه مسلمان شده ام. 
پرسيد براى هميشه؟ گفتم بله. از آن زمان به بعد 
رفتار او با من كاملاً فرق كرد و بســيار محترمانه 
شد. ارتباط خيلى از اطرافيانم با من كاملاً متفاوت 
شد... به  نظر من فلسفه حجاب در اسلام، احترام 

به خانم هاست، نه محدود كردن آن ها». 

شغلت را از دست مى دهى
دشوارى هاى مسلمان زندگى كردن در جامعه اى 
كه هيچ كدام از اطرافيانت مســلمان نيســتند، 
يكى و دو تا نيست. از محيط دانشگاه، جمع هاى 
دوستانه، ميهمانى ها، گروه هاى فعال سياسى و 
اجتماعى بگيريد تا محل كار و حتى خانواده اى 
كه همه شــان اگرچه اهل دين و مذهب بودند، 
اما مســلمان نبودند. مشــكل خورد و خوراك و 
نوشــيدنى هايى كه حالا برايــش مجاز نبودند، 
روابطى كه ديگر نمى توانســت مانند ســابق با 
آن هايى كه قيد و بند اخلاقى نداشتند، ادامه پيدا 
كند و... همه و همه انگار فقط يك بخش ماجرا 
بودند. مادرش با اينكه آخر ماجرا، مسلمان شدن 
او را پذيرفته و لبخند زده، اين را هم اضافه كرد 
كه: «بزودى شغلت را از دست خواهى داد و ديگر 
نمى توانى در رشته خودت پيشرفت كنى. شايد تا 
پيش از اين مى توانســتى در رشته و شغلت فرد 
موفقى باشــى اما الان ديگر نه». پيش بينى مادر 
درســت بود. «ملانى» تا آن زمان با چند شبكه 
تلويزيونى و راديويى كار مى كرد. پس از مسلمان 
شدن اما به بهانه هاى مختلف عذرش را خواستند. 
فقط مانده بود چند نشــريه اســلامى و روزنامه 

مخصوص مسلمانان كه با آن ها كار مى كرد.

بايد به ايران مى آمدم
غافلگيرى دوم «ملانى» براى خانواده اش، اين بود 
كه «احســان هاشمى نياسرى» دانشجوى رشته 
مكانيك در آمريكا را به آن ها معرفى و اعلام كرد 

قرار است با او ازدواج كند. 
وقتى هم صحبت از ســفر به ايران كرد 2 فرزند 
داشــت و پدرش به خاطر جنگ ايران و عراق با 
اين ســفر مخالف بود. تا اينكه سال 1367، يك 
روز صبح پــدرش به او گفت: مثل اينكه خدا تو 
و همســرت را دوست دارد... جنگ ايران و عراق 
تمام شد...مى توانيد برويد! براى «مرضيه» ايران 
فقط يك كشــور با فرهنگ كهــن و جاذبه هاى 
مختلف نبود كه سفر به آن هميشه وسوسه اش 

كرده باشد. 
ايران براى زن مسلمان آمريكايى نمادى از انقلاب 
اســلامى و مهم تر از آن اســلام آوردنش بود. با 
شنيدن خبرهاى انقلاب اسلامى، نخستين بار نام 
امام خمينى(ره) را شنيده بود و به قول خودش 
اينكه در كشورى انقلابى دينى به راه افتاده بود، 
او را جذب ايران و بعد هم اسلام كرده بود:«شايد 
فقط بچه هاى انقلابى خارج از ايران بتوانند درك 
كنند كه من چه قدر آرزو داشتم در ايران باشم... 
حاضر بودم همه سختى هاى زندگى در ايران را 
تحمــل كنم. ايران براى مــا به عنوان يك مركز 
مقاومت بود. احســاس مى كرديم بايد به ايران 
بياييــم و هر كارى مى توانيم بــراى ايران انجام 
دهيم». نه اين احساس آمدن به ايران و نه اسلام 
آوردنش احساسى و حاصل شوق و نشاط جوانى 
نبود. اســلام و حجابش را سفت و سخت حفظ 
كرد و با وجود دشوارى هاى زندگى و كار، حتى 
پس از فوت همسرش در ايران ماند. ابتدا مدتى 
در راديو كار كرد و بعد هم تلويزيون. در اين مدت 
چندبار براى ديدن خانواده و فرزندانش به آمريكا 
رفت و بازگشــت. چند سالى بود كه زندگى را با 
تدريس زبان انگليســى مى گذراند چون به قول 
خودش:«متوجه شدم با كار در زمينه خبر و رسانه 

نمى شود از پس مخارج زندگى برآمد»! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

بى خبرى، خوش خبرى
 ايستگاه / رقيه توســلى   مى ترسم صبح ها بروم 
سروقت گوشــى... به غلط كردن افتاده ام كه چرا اپَ 
اخبــار نصب كرده ام... تمام شــده صبــرم و به اندازه 
شكســتن پاى مورچه اى ديگر طاقت شنيدن رويداد 

ناخوش را ندارم.
از تحليلگران تاكســى مى ترســم... از راديوى باز... از 
كسبه محترم محل كه به اندازه خريد يك كيلو سيب 
هم شــده، بايد به مشترى شــان حالى كنند چه قدر 

صاحبنظرند.
گوشه كاناپه جا خوش كرده ام و بو مى كشم... دوباره... 
سه باره... خير، خبرى نيست... نه بوى قرمه سبزى اى 
مى آيد، نه كوكويى، نه آبگوشتى و نه حتى پياز داغى... 
هيچ... انگار سايه گنجشك ها هم سنگين شده از وقتى 

خانه هاى نقلى دانه دانه رفتند و آپارتمان ها آمدند.
دلم لــك زده براى آن وقت ها كه نــذرى مى آوردند 
پشــتِ در... بــراى آن دورها كه تلفن نبــود، موبايل 
نبود اما فاميل مى دانست شنبه - نسرين - فارغ شد. 
يكشنبه احمدرضا پسر آقاتقى انتقالى گرفت. دوشنبه 
عمه بزرگه، چهارده صندوق گوجه فرنگى را قرار است 
رُب بپزد. سه شنبه چاووشى خوان مى خواهد با مَدح و 
صلوات، خان عمو را راهى زيارت كند. چهارشنبه آبله 
مرغان گرفته اند بچه هاى زرى و ستاره. پنجشنبه پيكان 
مغز پسته اى خريده آقا داود تهران نشين و جمعه كه 

آمار عيادت واجب هاى قوم، دهان به دهان مى چرخيد.
دلم لك زده براى زمســتان هاى درســت و درمان و 
حياط پرُبــرف... براى آن وقت ها كه هيچكس چكمه 
قَشَمشَــم تا زانو نمى پوشيد وسط آفتاب چلهّ... كسى 
مفقود نمى شد پشت موبايل... كسى وعده هاى غذا را 
تنهايى نمى خورد... كسى چشم هايش غمباد نداشت... 
زن هــا صبح ها زود نمى رفتند دنبــال يك لقمه نان، 
مردها بمانند ظرف بشويند، بخوابند تا لنگ ظهر و بعد 

شيرجه خوشگل بزنند پشت لپ تاپ.
اصلاً ما را چه به قرص هايى كه نيم متر اسمشان است 
و متخصص مى گويد آرام بخشى اش حرف ندارد! ما را 
چه به خانه هاى فسقلى كه نمى توانيم تويش يك آدم 
برفى با شــال گردن بنفش داشته باشيم! ما را چه به 
خيابان هايى كه طول و عرض اش بچه اى پيدا نمى شود 
در عالم همسايگى، سلام مان دهد! ما را چه به روزهايى 
كه چفت بخارى هيزمى، مادربزرگى نيست كه بخواهد 

سوزنش را نخ كنيم!
به موبايلم پيام مى آيد... صدايش ترســناك است... به 
ساعت ديوارى سوسول خانه نگاه مى كنم و مى خندم... 
ساعت هم ســاعت هاى قديم... از آن جهت كه همه 
12عدد سرجايشان بودند نه مثل اين ساعت كه چهار 

عدد دارد و والسلام.
گوشى را از شارژ درمى آورم... دستم را مى گذارم روى 

سرم... دوباره هواپيمايى سقوط كرده است.

 ايســتگاه / م.ظرافتى  احتمال توقف توليد 
قطعات خودرو تا پايان سال

تجربــه ثابت كرده هرگاه صحبت از توقف توليد يك 
چيز مى شــود، قرار است آن چيز ابتدا در بازار ناياب 
شود، سپس توسط توليد كننده وارد بازار سياه شده 
و با 4 برابر قيمت ســابق به مردم فروخته شود و در 
نهايت هنگامى كه بازار به بل بشو ترين وضع ممكن 
رسيد و اين وسط يك عده با دلالى و رانت خوارى ره 
صدســاله را يك شبه طى كردند، با تصويب مجلس 
و ســازمان حمايت از مصرف كننده (كه خودش هم 
نمى داند چرا اسمش را ســازمان حمايت از مصرف 
كننده گذاشته اند) طرح پيش فروش رسمى آن با 5 
درصد زير قيمت بازار آغاز شود! به همين خاطر من 
از همين لحظه آمادگى خودم را براى ورود به سايت 

خودروسازها و پيش خريد واشر سرسيلندر و پلوس با قيمت غير قطعى و تحويل سه ساله اعلام مى كنم. به شما هم توصيه مى كنم 
هروقت سايت باز شد، هرچه دم دستتان رسيد پيش خريد كنيد چون احتمالاً بزودى ناياب خواهد شد.گذشته از اين حرف ها، طبق 
بررسى هاى كارشناسان ما قرار است به زودى قطعات خودرو هم برود توى ليست آپشن هاى خودرو. يعنى از اين به بعد فقط اتاق ماشين 

را به شما تحويل مى دهند با فرمان و ترمز دستى و در خوشبينانه ترين حالت ليور دنده.
 بقيه قســمت هاى خودرو شــامل موتور، واشر سرسيلندر و... را هركس خواست بايد پيش خريد كند و برود توى صف تحويل. البته 
احتمالش هست كه شما موتور 206 پيش خريد كنى ولى منبع رادياتور نيسان آبى تحويل تان دهند و مجبور شويد آن را بگذاريد روى 
اتاق پرايدى كه قبلاً تحويل داده اند! اين درست كه به جاى 206، پرايد تحويل گرفته ايد و ماشينتان هم موتور ندارد اما در عوض دوتا 
منبع راديات خواهيد داشت كه مى توانيد از يك كدامش به عنوان پارچ آب استفاده كنيد و با نوشيدن آب سرد، به جاى خنك كردن 

موتور نداشته خودروتان، جگر آتش گرفته  خودتان را خنك كنيد!

نهايت صعود
ماهنامه نشنال جئوگرافيك در 
تازه ترين شــماره خود داستان 
عجيب ترين صخره نوردى تاريخ 
جهان كه بتازگى انجام گرفته را 
پوشش داده است. اين نشريه با 
انتخاب تيتر «نهايت صعود» بالا 
رفتن الكــس هانولد صخره نورد 
مشــهور كه بدون هيچ محافظ، 
طنــاب و يــا ابــزارى از كــوه 
كاليفرنيا  ايالت  در  «الِ كاپيتان» 
كه در ظاهر غيرممكن و بسيار 
مرگبار به نظر مى رسد را پوشش 
داده است. هانولد بيش از 2100 
متــر را از اين كــوه بالا رفت و 

چهار ساعت را مشغول صخره نوردى بود؛ فرايندى كه زنده ماندن از آن 
به گفته نشنال جئوگرافيك مثل يك معجزه است.

بازگشت به سياه
ســينمايى  هفتــه  نامــه 
اينترتينمنت ويكلى در تازه ترين 
شــماره خود به بررســى سرى 
سياه پوش»  «مردان  فيلم  جديد 
كه چند وقت ديگر اكران خواهد 
شــد مى پردازد. اين نشــريه با 
انتخاب تيتر «بازگشت به سياه» 
اين ســرى فيلم هاى مشهور را 
كه قبلاً سه شماره آن با حضور 
«ويل اسميت» و «تامى لى جونز» 
اكران شد و اكنون شاهد حضور 
دو بازيگــر جديد يعنى «كريس 
هَمســوُرث» و «تسِا تامسون» را 

زير ذره بين برده و پيش بينى فروش بسيار خوبى براى آن دارد.

شهرهاى گمشده
نشريه علمى امريكن ساينتيست 
كه هر دو ماه يــك بار به چاپ 
مى رســد، در تازه ترين شــماره 
خود در گزارشى با عنوان «يافتن 
يافته هاى  به  شهرهاى گمشده» 
جديد دانشــمندان در خصوص 
شــهرهاى گمشــده مى پردازد. 
با  مدت هاســت كه دانشمندان 
استفاده از نوع جديد ليزرها كه به 
وسيله هواپيماهاى فوق پيشرفته 
بــه روى زمين مى تابند، مناطق 
دورافتــاده و جنگل هاى انبوه را 
مورد بررســى قرار داده و موفق 

شده اند الگوهاى جالبى را از شهرهاى گمشده پيدا كنند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى منهاى سياست

كليدها

اهميت شناخت آثار شاخص 

«كاش در كودكى اين يا آن بودم و كاش شرايطى چنين و چنان مى داشتم 
و...» بخشــى از آرزوهاى هميشگى انسان است. حاصل همين آرزوست كه 
ســبب مى شود به بچه ها بيشــتر از همه اعضاى خانواده برسيم. البته اين 
رســيدن هم معنايى دارد. ما حاضريم بچه ها را در اسباب بازى غرق كنيم 
ولى حاضر نيســتيم يك ربع با آن ها بازى كنيم. تا مى توانيم براى بچه ها 
كتاب مى خريم بلكه آن ها بشوند آن چيزى كه ما نشده ايم. اما بچه ها دقيقاً 
شبيه ما خواهند شد. راه دانشمند شدن بچه ها اين است كه خود ما دوستدار 
دانش بشويم. راه كتابخوان شدنشان كتاب خريدن براى آن ها نيست، ما بايد 
براى خودمان كتاب بخريم، بايد از كتاب لذت ببريم و بايد به دنبال فهميدن 

باشيم و از درك پديده هاى تازه حظ ببريم و كيف كنيم. 
موســيقى از پديده هايى اســت كه در دنياى امروز ناچارى همه ماست و 
بخواهيم يا نخواهيم موسيقى با ما همراه است. شناخت آثار خوب موسيقى و 
گوش دادن به اين آثار به نوعى سواد لذت بردن از موسيقى خوب لازم دارد. 
گوش ما با آنچه مى شــنويم عادت دارد و خواه ناخواه از شنيدن نغمه  هايى 
شــبيه آن هم لذت خواهد برد. در مورد مزه غذاها هميشه مزه هايى كه در 
كودكى چشيده ايم براى ما خاطره انگيز خواهند بود. كسى كه موسيقى بد 
بشنود، زيبايى شناسى او در حوزه موسيقى آسيب مى بيند و سليقه او مشكل 
پيدا مى كند. اگر مى خواهيم بچه هاى ما وقتى بزرگ شــدند موسيقى هاى 
بيهوده گوش نكنند بايد خودمان را در بزرگســالى تربيت كنيم تا كارهاى 
خوب را بشنويم. جريان ها و چهره هاى موسيقى را كمى بشناسيم و سعى 
كنيم كه با آثار خوبانشــان ارتباط برقرار كنيم. امروزه از طريق سايت هاى 
خريــد اينترنتى مى توانيم تك آهنگ ها را هم بخريم. داشــتن گلچينى از 
آثار خوب و گوش دادن به آن در خانه و ماشــين به مرور ذوق ما را با آثار 
خوب آشنا مى كند و ما در حد نيازمان موسيقى شناس مى شويم.مؤسسات 
و انتشاراتى ها و كانون هاى مهم در توليد و ترويج موسيقى را اگر بشناسيم 
مشكلاتمان كمتر خواهد شد. انتشارات موسيقى ماهور يكى از مؤسسه هايى 
اســت كه آثار خوب موســيقى مناطق ايران را منتشر مى كند و در زمينه 
موسيقى كودك هم كارهاى خوبى دارد. دو آلبوم از اين گوشه تا اون گوشه 
و نقل و نبات - پيشنهاد من به شماست- كه ساخته شده اند تا بچه ها را با 

موسيقى خوب و دستگاه هاى موسيقى ايرانى آشنا كنند.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

جگرت را خنك كن!

مى كردم... بيشتر به خاطر تفكر مقاومت 
و مبارزه با ظلم، جذب بچه هاى چپ 

آمريكاى لاتين شده بودم، اما عقايد 
غيرمذهبى بچه هاى چپى را قبول 
سالگى در جلسات 
مى كردم  شركت  آن ها  مختلف 
و در فعاليت هــاى سياســى با 
آن ها همكارى داشتم. به عنوان 
يك سياهپوست و سرخپوست 
مقاومت طلــب  آمريكايــى، 

مى كردم... بيشتر به خاطر تفكر مقاومت 
و مبارزه با ظلم، جذب بچه هاى چپ 

آمريكاى لاتين شده بودم، اما عقايد 
غيرمذهبى بچه هاى چپى را قبول 
سالگى در جلسات 
مى كردم  شركت  آن ها  مختلف 

گزارش از شخص

نه به «ملانى» ،آرى به«مرضيه»
روايتى از زندگى خبرنگار  پرس تى وى كه در بازداشت آمريكاست

 1. سوگ و عزا – هم وطن من و شما 
– تربت 2. ايده آل- اميدواريم هيچ گاه 
عربى  پسرانه  نام   - نيفتد  شما  دركار 
بدون  خداوند  كه  علمى  در-  لنگه   .3
واسطه به بنده اش الهام مى كند- خطايى 
در بسكتبال- ناشنوا 4. پايتخت تزارها- 
پژمرده- ليست غذاى رستوران 5. ايميل 
هم معنى مى دهد- از وسايل تبليغاتى- 
گونه اى  فريبنده-  داغ-  بسيار   .6 آيت 
ايران  شمالى  جنگل هاى  درختان  از 
پيامبر   - شباهت  پسوند  كجاوه-   .7
توصيه  بسيار  آب شرعى-  صبور(ع) 8. 
بلور- شايعه  براى ظروف  شده- صفتى 
خودمانى 9. از القاب پيامبر اعظم(ص)- 
مراجعه  بورس  بازار  به  خريدآن  براى 
كنيد- بسيار بخشنده 10. ماه مبارك- 
شبيه شمشير  حربه اى  انواع سدها-  از 
كه هر دو دم آن تيز است 11. درياچه 
خوارزم- جواب مثبت - كلمه احترام آميز 
اول اسم آقايان 12. فلز داراى خاصيت 
ارتجاعى- ارتباط داشتن- زمين لم يزرع 
13. عنصر شيميايى- كودكى كه تازه راه 
افتاده- كبوتر صحرايى- آسيب و صدمه 

درودگرى-  ابزار  فرنگى-  جعبه   .14
مقاومت متغير الكتريكى 15. سيم اتصال 
زمين لوازم برقى- حرص و طمع - غربال

1. ثروت - انباركردن كالا به اميد گران 

شدن- فدراسيون بين المللى بسكتبال 
2. درياچه اروميه يكى از غنى ترين منابع 
در  كه  است  سخت پوست  جاندار  اين 
زندگى مى كند- شفقت-  آب هاى شور 
فقير و بى چيز 3. مايه آهنگ - پيراهن 
زير  كه  زرتشتيان  بى آستين  سفيد 
نيم  نقصان-  و  گزند  مى پوشند-  لباس 
تنه مردانه 4. از شاخه هاى اهل سنت- 
مجبور شده- گرداگرد لب و دهان 5. نهى 
از دويدن - باغ- حيله و فريب 6. اشاره 
پايتخت  مشترى-  سياره  نزديك-  به 
بوليوى 7. آبگوشت ساده- عدد ترتيبى 
دو رقمى نخست- ريزنمره 8. جوى خون 
- از صبحانه جات - بافت پوشاننده بخش 
درون دهان و بينى و ...- نفس خسته . 
9. كمپ- شهرى در آلمان- از انواع لشكر 
10. قراردادن- خوراكى آبداركه  با آب و پياز 
و تخم مرغ و ... درست مى كنند- بخشى 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۵۱

از دستگاه گوارش 11. فردوس - رجزخوانى- ثروتمند 
معنى  به  «آوند»  مكسر  جمع  ستور-  پوشش   .12
فراموشكار-  شانه-  و  كتف   .13 گاوميش  ظرف- 
اسناد  ورود  روش هاى  از   .14 رمز  و  راز  چاهكن- 
استقامت  دوى  هجرت-  رايانه-  به  عكس  و  متنى 
15. خجالتى- عموى پيامبر اكرم(ص) كه ايشان را 
مورد آزار و اذيت قرار مى داد- طرح قديمى دبيرستانى

  افقى

  عمودى
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